
چکیده

جغرافیایی‌ موقعیت‌ و‌ ایران‌ دریایی‌ مرزهای‌ 1بررسی‌

سواحل‌و‌جزایر‌ایرانی‌در‌منطقه‌خلیج‌فارس‌نشان‌می‌دهد‌که‌

ایران‌به‌دلیل‌وسعت‌قلمرو‌خاکی‌خود‌در‌حاشیه‌خلیج‌فارس‌

از‌ تعدادی‌ بر‌ و‌ بوده‌ دارا‌ دریا‌ این‌ در‌ را‌ سواحل‌ بیشترین‌

هرمز‌ تنگة‌ و‌ خلیج‌فارس‌ دهانة‌ در‌ آن‌ ارزشمند‌ جزایر‌

متحده‌ امارات‌ دولت‌ مقابل،‌ در‌ دارد.‌ سرزمینی‌ حاکمیت‌

عربی‌با‌طرح‌ادعاهایی،‌در‌تلاش‌است‌به‌حاکمیت‌ایران‌بر‌

بخشی‌از‌این‌جزایر‌ایرانی‌خدشه‌وارد‌کند‌و‌ادعا‌می‌کند‌که‌

حاکمیت‌این‌جزایر‌از‌آن‌اوست.‌بررسی‌تاریخی‌این‌ادعاها‌

نشان‌می‌دهد‌که‌از‌زمان‌پیدایش‌اولین‌امپراتوری‌های‌بزرگ‌

خلیج‌فارس‌ آب‌های‌ بر‌ نشیب‌هایی‌ و‌ فراز‌ با‌ ایران‌ ایرانی،‌

و‌ منطقه‌ در‌ بریتانیا‌ حضور‌ با‌ لیکن‌ است،‌ داشته‌ حاکمیت‌

رقابت‌این‌دولت‌با‌روسیه‌در‌‌1903م.،‌بعضی‌جزایر‌ایرانی‌

به‌اشغال‌غیرقانونی‌این‌دولت‌درآمد‌و‌تعدادی‌دیگر‌نیز‌در‌

اختیار‌شیوخ‌قاسمی‌شارجه‌قرار‌گرفت‌که‌این‌اشغال‌مورد‌

قبول‌دولت‌ایران‌نبود.‌با‌اعلام‌خروج‌بریتانیا‌از‌خلیج‌فارس‌
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و‌با‌پس‌گرفتن‌ادعای‌مالکیت‌دولت‌ایران‌بر‌بحرین،‌در‌‌29

نوامبر‌1971،‌طی‌یادداشت‌تفاهمی‌بین‌ایران‌و‌شارجه‌مقرر‌

حاکمیت‌ به‌ کوچک‌ تنب‌ و‌ بزرگ‌ تنب‌ جزیره‌ دو‌ که‌ شد‌

مستقیم‌ایران‌بازگردانده‌و‌حاکمیت‌ایران‌بر‌جزیره‌ابوموسی‌

تجدید‌شود.‌از‌آن‌تاریخ‌تا‌سال‌‌1992م.،‌حاکمیت‌ایران‌بر‌

این‌جزایر‌مورد‌اعتراض‌امارات‌و‌هیچ‌دولت‌دیگری‌قرار‌

که‌ می‌دهد‌ نشان‌ امارات‌ ادعاهای‌ حقوقی‌ بررسی‌ نگرفت.‌

هیچ‌کدام‌از‌این‌ادعاها‌نمی‌تواند‌زمینة‌مشروعیت‌حاکمیت‌

شواهد‌ حال‌ این‌ با‌ کند.‌ فراهم‌ دولت‌ آن‌ برای‌ سرزمینی‌

جغرافیایی‌ موقعیت‌ و‌ تاریخی‌ سوابق‌ و‌ سیاسی‌ و‌ حقوقی‌

مورد‌ را‌ ایرانی‌ جزایر‌ بر‌ ایران‌ سرزمینی‌ حاکمیت‌ منطقه،‌

تأیید‌صریح‌قرار‌می‌دهد.
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مقدمه

اصل‌حاکمیت‌سرزمینی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اصول‌شناخته‌

شدة‌حقوق‌بین‌الملل،‌بیانگر‌این‌امر‌است‌که‌هر‌کشور‌صرفاً‌

حاکمیت‌ می‌تواند‌ خود‌ هوایی‌ و‌ دریایی‌ زمینی،‌ قلمرو‌ در‌

داخلی‌و‌بین‌المللی‌را‌اعمال‌نماید‌و‌فراتر‌از‌آن‌به‌دلیل‌تساوی‌

حاکمیت‌سرزمین‌کشورها‌هیچ‌اقتداری‌ندارد.‌تهدید‌حاکمیت‌

سرزمینی‌و‌تمامیت‌ارضی‌ارتباط‌مستقیمی‌با‌منافع‌و‌امنیت‌

ملی‌دارد؛‌لذا‌تمامی‌دولت‌ها‌موظفند‌نسبت‌به‌این‌تهدید‌به‌

شدت‌حساس‌بوده‌و‌با‌آن‌برخورد‌کنند.

منطقة‌خلیج‌فارس‌در‌جنوب‌کشور‌ایران‌قرار‌گرفته‌و‌به‌

دلیل‌پیشرفت‌آب‌های‌آن‌در‌سرزمین‌ایران،‌بیش‌از‌کشورهای‌

دیگر‌با‌حاکمیت‌ایران‌در‌ارتباط‌است.‌حاکمیت‌سواحل‌شمالی‌

این‌خلیج‌از‌آن‌ایران‌و‌در‌جنوب‌کشورهای‌عراق،‌کویت،‌

قطر،‌عربستان،‌بحرین‌و‌امارات‌متحده‌عربی‌قرار‌دارند.

حاکمیت‌ و‌ ایران‌ آن‌ از‌ هرمز‌ تنگه‌ شمالی‌ حاکمیت‌

ایران‌ کشور‌ کلی،‌ طور‌ به‌ است.‌ عمان‌ کشور‌ آن‌ از‌ جنوبی‌

دارای‌بزرگ‌ترین‌قلمرو‌دریایی‌در‌منطقه‌خلیج‌فارس‌است‌

به‌ که‌ داراست‌ را‌ تنگه‌هرمز‌ بر‌ پنجاه‌درصدی‌ و‌حاکمیت‌

و‌ آمد‌ و‌ رفت‌ انرژی،‌ و‌ اقتصاد‌ بر‌ تنگه‌ این‌ کنترل‌ دلیل‌

خلیج‌فارس‌ در‌ نقطه‌ استراتژیک‌ترین‌ نظامی،‌ نقل‌ و‌ حمل‌

تلقی‌می‌شود.‌به‌علاوه،‌ایران‌بر‌جزایر‌سه‌گانه‌تنب‌بزرگ،‌

موقعیت‌ خاطر‌ به‌ که‌ دارد‌ حاکمیت‌ ابوموسی‌ و‌ کوچک‌

نظامیشان‌به‌عنوان‌دژ‌دفاعی‌تنگه‌اخیر‌محسوب‌می‌شوند.

اختلافات‌ موضوع‌ اخیر‌ سال‌های‌ در‌ خلیج‌فارس‌ منطقة‌

متعدد‌سرزمینی‌بوده‌است.‌این‌اختلافات‌بین‌بعضی‌کشورهای‌

بعضی‌ با‌ ایران‌ بین‌ و‌ یکدیگر‌ با‌ خلیج‌فارس‌ حاشیه‌ عربی‌

تاکنون‌ اختلافات،‌ این‌ است.‌ کرده‌ بروز‌ عربی‌ کشورهای‌

زمینه‌ساز‌بروز‌دو‌جنگ‌بزرگ‌عراق‌و‌ایران‌در‌دهه‌‌1980م.‌

و‌عراق‌و‌کویت‌در‌دهه‌‌1990م.‌بوده‌که‌بی‌ثباتی‌در‌منطقه‌را‌

تشدید‌و‌زمینه‌حضور‌نیروهای‌بیگانه‌در‌این‌منطقه‌را‌فراهم‌

کرده‌است.‌چنین‌وضعیتی‌در‌منطقه،‌دولت‌ایران‌را‌موظف‌

از‌تمامی‌راه‌های‌ برای‌حفظ‌تمامیت‌ارضی‌خود‌ می‌کند‌که‌

حقوقی‌و‌سیاسی‌استفاده‌کند.

مقررات‌ اساس‌ بر‌ تا‌ است‌ شده‌ تلاش‌ تحقیق،‌ این‌ در‌

سرزمین‌ حاکمیت‌ تاریخی‌ سوابق‌ دریاها،‌ بین‌الملل‌ حقوق‌

این‌ در‌ واقع‌ ایرانی‌ جزایر‌ و‌ خلیج‌فارس‌ منطقه‌ در‌ ایران‌

خلیج‌بررسی‌و‌با‌اشاره‌به‌این‌سوابق،‌به‌ادعاهای‌امارات‌و‌

سؤالات‌احتمالی‌در‌این‌زمینه‌پاسخ‌داده‌شود.

ایران‌بر‌تعدادی‌از‌جزایر‌ارزشمند‌و‌استراتژیک‌در‌دهانه‌

خلیج‌فارس‌و‌تنگه‌هرمز‌حاکمیت‌سرزمینی‌دارد.‌در‌مقابل،‌

به‌ می‌خواهد‌ ادعاهایی‌ کردن‌ مطرح‌ با‌ متحده‌ امارات‌ دولت‌

و‌ وارد‌ ایرانی‌خدشه‌ جزایر‌ این‌ از‌ بخشی‌ بر‌ ایران‌ حاکمیت‌

مشخص‌ تحقیق،‌ این‌ از‌ هدف‌ کند.‌ تأکید‌ خود‌ حاکمیت‌ بر‌

کردن‌وضعیت‌حاکمیت‌سرزمینی‌و‌مرزهای‌دریایی‌ایران‌در‌

خلیج‌فارس‌و‌به‌ویژه‌جزایر‌مورد‌اختلاف‌با‌امارات‌خواهد‌بود.‌

از‌این‌رو‌در‌ابتدا‌بررسی‌موقعیت‌جغرافیایی‌سواحل‌و‌جزایر‌

ایرانی‌در‌خلیج‌فارس‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.

الـف. موقعیـت جغرافیایی سـواحل و جزایـر ایرانی در 

خلیج فـارس

حاشیة‌ در‌ خود‌ خاکی‌ قلمرو‌ وسعت‌ دلیل‌ به‌ ایران‌ ‌

و‌ داراست‌ دریا‌ این‌ در‌ را‌ سواحل‌ بیشترین‌ خلیج‌فارس‌

دهانة‌ در‌ استراتژیک‌ و‌ ارزشمند‌ جزایر‌ این‌ از‌ تعدادی‌ بر‌

خلیج‌فارس‌و‌تنگه‌هرمز‌مالکیت‌دارد.‌در‌بین‌این‌جزایر،‌

شش‌جزیره‌که‌خط‌قوسی‌دفاعی‌ایران‌را‌تشکیل‌می‌دهند،‌

اهمیت‌بیشتری‌دارند:‌قشم،‌لارک،‌هرمز،‌هنگام،‌تنب‌بزرگ‌

ابوموسی؛‌که‌در‌فواصلی‌نسبتاً‌کوتاه‌نسبت‌به‌ و‌کوچک‌و‌

.)Mojtahedzadeh,‌1995:‌27(یکدیگر‌قرار‌دارند‌

سه‌جزیرة‌اخیر‌با‌چهار‌جزیرة‌دیگر‌ایرانی‌در‌تنگه‌هرمز،‌

مجمع‌الجزایر‌استراتژیکی‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌که‌بر‌سر‌راه‌های‌
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در‌ آنها‌ موقعیت‌ دارند.‌ قرار‌ هرمز‌ تنگه‌ در‌ و‌خروج‌ ورود‌

ادامة‌زنجیر‌استراتژیک‌ایران‌در‌تنگه‌هرمز،‌اهمیت‌فراوانی‌

دارد.‌به‌طور‌کلی،‌این‌سه‌جزیره،‌تنها‌در‌صورت‌ایرانی‌بودن‌

ارزشی‌استراتژیک‌دارند‌و‌شاید‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌طرح‌

مجدد‌ادعا‌از‌سوی‌امارات‌متحده‌عربی‌نسبت‌به‌این‌جزایر‌را‌

می‌توان‌نوعی‌فشار‌برای‌عدم‌تکمیل‌خط‌زنجیر‌دفاعی‌ایران‌

در‌تنگه‌هرمز‌تلقی‌کرد.

باید‌توجه‌داشت‌که‌از‌نظر‌حقوق‌دریاها‌که‌عرض‌آب‌های‌

بین‌ نموده،‌ تعیین‌ دریایی‌ مایل‌ ‌12 را‌ کشور‌ یک‌ سرزمینی‌

هیچ‌کدام‌از‌جزایر‌ایران‌با‌یکدیگر‌و‌یا‌کشورهای‌همسایه‌در‌

خلیج‌فارس‌دو‌برابر‌عرض‌دریای‌سرزمینی‌فاصله‌وجود‌ندارد‌

باشد.‌برای‌مثال،‌نزدیک‌ترین‌ که‌آب‌های‌آزاد‌وجود‌داشته‌

فاصله‌بین‌جزیره‌ابوموسی‌تا‌شارجه‌‌60کیلومتر‌و‌حداقل‌فاصله‌

از‌رأس‌الخیمه‌تا‌تنب‌بزرگ،‌‌70کیلومتر‌است.‌در‌مقابل‌فاصله‌

ایران‌با‌قشم،‌قشم‌با‌تنب‌و‌تنب‌با‌ابوموسی‌بیش‌از‌‌31کیلومتر‌

نیست.‌در‌این‌رابطه‌باید‌اشاره‌کنیم‌که‌به‌موجب‌قانون‌مناطق‌

دریایی‌ایران‌در‌خلیج‌فارس‌و‌دریای‌عمان‌مصوب‌‌1372/1/31

آب‌های‌واقع‌بین‌خط‌مبدأ‌دریایی‌سرزمینی‌و‌قلمرو‌خشکی‌و‌

همچنین‌آب‌های‌واقع‌بین‌جزایر‌متعلق‌به‌ایران‌که‌فاصلة‌آنها‌

از‌یکدیگر‌از‌دو‌برابر‌عرض‌دریای‌سرزمینی‌)‌24مایل(‌تجاوز‌

نکند،‌جزو‌آب‌های‌داخلی‌محسوب‌و‌تحت‌حاکمیت‌جمهوری‌

اسلامی‌ایران‌است‌)ضیایی‌بیگدلی،‌277‌:1381(.

ب. زمینه های حاکمیت ایران در خلیج فارس و جزایر ایرانی

ابتدا‌در‌ از‌لحاظ‌تاریخی‌پارس‌ها‌جزو‌اقوامی‌بودند‌که‌

بخش‌های‌جنوبی‌ایران‌سکونت‌گزیدند‌و‌نخستین‌حکومتی‌

را‌ایجاد‌کردند‌که‌به‌طور‌مشخص‌به‌آب‌های‌جنوب‌ایران‌

)تکمیل‌ نامیدند‌ پارس‌ دریای‌ را‌ آن‌ و‌ داشت‌ خاص‌ توجه‌

همایون،‌‌27‌:1381و‌اقتداری،‌2‌:1356(.

بـر‌کرانه‌هـای‌جنوبـی‌خلیج‌فـارس‌تـا‌ ایـران‌ سـلطه‌

آمـدن‌پرتغالی‌هـا‌بـه‌منطقه‌در‌سـال‌‌1507م.‌ادامـه‌یافت.‌

پرتغالی‌هـا‌با‌انجـام‌فعالیت‌های‌سـوداگری‌در‌سـال‌‌1507

‌ـ.ق(‌وارد‌منطقـة‌خلیج‌فـارس‌شـده‌و‌مانـدگاری‌ م.‌)‌913ه

آنهـا‌در‌سـواحل‌و‌جزایـر‌ایـن‌منطقـه،‌حـدود‌‌117سـال‌

کشـید. طول‌

آلفونس‌دو‌آلبوکرک‌با‌اندیشة‌فرمانروایی‌بر‌خلیج‌فارس‌

و‌دریای‌عمان،‌پس‌از‌یک‌سلسله‌درگیری‌ها‌وارد‌هرمز‌شد‌

و‌ ازبک‌ها‌ با‌ صفوی‌ اسماعیل‌ شاه‌ درگیری‌های‌ علت‌ به‌ و‌

عثمانی‌ها‌و‌شورش‌های‌خارجی‌در‌مرزهای‌شمالی،‌شاه‌ایران‌

را‌از‌توجه‌به‌مسائل‌جنوب‌ایران‌بازداشت.

در‌این‌زمان،‌پرتغالی‌ها‌تمام‌شهرها،‌جزایر‌و‌بنادر‌پررونق‌

در‌ بود،‌ ایرانیان‌ فرمانروایی‌ تحت‌ که‌ را‌ خلیج‌فارس‌ مهم‌ و‌

اختیار‌خود‌گرفتند‌)رک:‌گل‌وردی،‌1384(.‌در‌‌1602م.‌دولت‌

حاکمیت‌ پرتغالی‌ها‌ شکست‌ با‌ توانست‌ صفوی‌ عباس‌ شاه‌

سرزمینی‌ایران‌را‌بر‌خلیج‌فارس‌و‌جزایر‌آن‌برقرار‌سازد‌...‌از‌

آن‌دوران،‌فرمانداری‌بندر‌لنگه‌شامل‌بندرهای‌چارک،‌کنگ،‌

عسلویه‌و‌خمیر‌و‌جزیره‌های‌تنب‌و‌ابوموسی‌و‌سری‌و‌کیش‌

می‌شد.‌این‌حاکمیت‌تا‌‌1720م.‌دوام‌داشت.

ایران‌ سراسر‌ بر‌ افشار‌ نادرشاه‌ صفویان،‌ زوال‌ از‌ پس‌

برقرار‌کرد‌و‌در‌ تسلط‌یافت.‌وی‌در‌خلیج‌فارس،‌ثبات‌را‌

سال‌‌1730م.‌دوباره،‌مدعی‌کنترل‌ایران‌بر‌بخش‌های‌شمالی‌

نادرشاه‌ م.،‌ در‌سال‌‌1727 یا‌همان‌عمان‌شد.‌ کهن‌ ماهون‌

بساط‌کمپانی‌هند‌شرقی‌را‌برچید‌و‌مجدداً‌سواحل‌ایران‌از‌

بصره‌تا‌مکران‌در‌پاکستان‌کنونی‌را‌تحت‌استیلای‌حکومت‌

ایران‌قرار‌داد.‌وی‌پس‌از‌تسخیر‌بحرین‌و‌تصرف‌بخشی‌از‌

عمان،‌بوشهر‌را‌به‌عنوان‌مقر‌نیروی‌دریایی‌برگزید.

در‌این‌هنگام،‌سه‌مرکز‌مهم‌دریایی‌وجود‌داشت‌که‌تسلط‌

بر‌آنها،‌تسلط‌بر‌کل‌منطقه‌خلیج‌فارس‌به‌حساب‌می‌آمد.‌تنگه‌

یا‌جزیره‌هرمز،‌مسقط‌در‌سواحل‌عمان‌امروزی‌و‌بحرین،‌هر‌

سه‌تحت‌فرمان‌نادرشاه‌در‌تسلط‌ایران‌قرار‌داشت.‌وی‌پس‌از‌
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وقوع‌جنگ‌بین‌حاکم‌مسقط‌)سعید‌بن‌احمد(‌و‌امام‌عمان‌در‌

سال‌های‌‌1740م.‌و‌تقاضای‌امام‌عمان‌برای‌پشتیبانی‌ایران،‌

نیروهایی‌برای‌کمک‌به‌آنها‌در‌ناحیه‌مسندم‌مستقر‌کرد.

دشتستانی‌ خان‌ لطیف‌ م.،‌ ‌1743 سال‌ در‌ افشار‌ نادرشاه‌

کاپیتانی‌کل‌ و‌ ایالت‌دشتستان،‌شولستان‌ به‌سمت‌حاکم‌ را‌

سواحل،‌بنادر‌و‌جزایر‌خلیج‌فارس‌منصوب‌کرد.‌لطیف‌خان‌

از‌طرف‌نادرشاه،‌جزیرة‌کیش‌و‌سایر‌جزایر‌ایران‌از‌جمله‌

لشکر‌ بحرین‌ به‌ و‌ کرد‌ خارج‌ یاغیان‌ از‌دست‌ را‌ ابوموسی‌

کشید‌و‌شیخ‌جبار‌هوله‌را‌شکست‌داد‌و‌کلید‌دژ‌بحرین‌را‌

برای‌نادرشاه‌فرستاد‌)افشار‌سیستانی،‌74‌:1380(.

در‌زمان‌گسـترش‌استعمار‌بریتانیا‌در‌شـرق،‌جزیره‌های‌

تنب‌و‌ابوموسـی‌در‌خلیج‌فارس‌جزو‌فرمانـداری‌خودمختار‌

و‌شـاخه‌ای‌از‌قاسـمیان‌بنـدر‌لنگـه‌بودنـد.‌با‌قتل‌نادرشـاه‌

افشـار‌در‌ژوئـن‌‌1747م.‌گروهی‌از‌حاکمـان‌محلی‌از‌جمله‌

ملاعلی‌شـاه‌در‌هرمـز‌بندرعبـاس‌ادعـای‌اسـتقلال‌کردند.‌

در‌همـان‌زمـان‌و‌بـا‌روی‌کار‌آمـدن‌دولـت‌کریم‌خان‌زند‌

در‌بنـدر‌عباس‌محـل‌اقامت‌نماینـده‌سیاسـی‌بریتانیا‌مورد‌

شد. واقع‌ دسـتبرد‌

دولت‌انگلیس،‌خواهان‌جبران‌خسارت‌این‌سرقت‌شد.‌

از‌جانب‌دولت‌ایران‌نیرویی‌به‌فرماندهی‌شیخ‌ناصرخان‌به‌

بندرعباس‌اعزام‌شد.‌در‌مقابل،‌شیخ‌قاسمی‌های‌رأس‌الخیمه‌

پس‌ فرستادند.‌ ملاعلی‌شاه‌ یاری‌ به‌ نفره‌ هزار‌ نیروی‌ نیز‌

از‌ شاخه‌ای‌ نیرو،‌ دو‌ این‌ میان‌ ساله‌ سه‌ جنگ‌ وقوع‌ از‌

قاسمی‌های‌رأس‌الخیمه‌)جلفار(‌خود‌را‌به‌بندر‌لنگه‌رسانده‌

و‌در‌آنجا‌مستقر‌شدند.‌این‌شاخه‌از‌قاسمی‌ها‌پس‌از‌مدتی‌

فرمانداری‌ توانستند‌ زند‌ نرمش‌دولت‌کریم‌خان‌ به‌ توجه‌ با‌

از‌ پس‌ کنند.‌ دریافت‌ ایران‌ دولت‌ از‌ را‌ لنگه‌ خودمختاری‌

کریم‌خان‌زند،‌آقامحمد‌خان،‌نزدیک‌به‌ده‌سال‌با‌جانشینان‌

کریم‌خان‌زند‌و‌سایر‌مدعیان‌سلطنت‌جنگید‌و‌موفق‌شد‌بر‌

تمام‌ایران‌از‌جمله‌بنادر‌و‌جزایر‌دریای‌پارس‌مسلط‌شود.‌

در‌روزگار‌سلطنت‌فتحعلی‌شاه،‌جزایر‌دریای‌پارس،‌جزو‌

انگلستان،‌ ایالت‌فارس‌به‌شمار‌می‌رفت.‌در‌سال‌‌1891م.‌

ناوگان‌متحدی‌مرکب‌از‌ناوهای‌شرکت‌هند‌شرقی‌و‌ناوگان‌

پادشاهی‌بریتانیا‌را‌به‌بهانه‌حفظ‌امنیت‌و‌سرکوبی‌شورشیان‌

قوای‌ و‌ کمکی‌ ناوگان‌ مسقط،‌ در‌ فرستاد.‌ خلیج‌فارس‌ به‌

اعزامی‌سلطان‌دست‌نشاندة‌مسقط،‌به‌ناوگان‌بریتانیا‌پیوستند‌

)نوری‌زاده،‌129‌:1325؛‌موحد،‌97-94‌:1380(.

محاصره‌ به‌ خشکی‌ و‌ دریا‌ راه‌ از‌ متفقین‌ نیروهای‌

از‌ پس‌ سرانجام‌ و‌ پرداخت‌ قواسم‌ پایتخت‌ رأس‌الخیمه،‌

شکست‌ باعث‌ امر،‌ این‌ کرد.‌ سقوط‌ مقاومت،‌ روز‌ شش‌

ابوظبی،‌دوبی،‌ قواسم‌چون‌ امارات‌کوچک‌ سخت‌شیخ‌های‌

شارجه،‌ام‌القوین‌و‌رأس‌الخیمه‌شد.‌از‌این‌زمان‌انگلیسی‌ها‌به‌

کرانه‌های‌عرب‌نشین‌خلیج‌فارس‌گام‌نهادند.‌در‌همان‌سال‌پس‌

نیروهای‌ و‌ قاسمی‌در‌رأس‌الخیمه‌ نیروهای‌ بین‌ از‌درگیری‌

بندر‌ در‌ اقوام‌خود‌ نزد‌ به‌ قاسمیان‌ این‌ از‌ گروهی‌ انگلیسی،‌

لنگه‌پناه‌آوردند.‌در‌آن‌زمان‌فرماندة‌انگلیسی‌گرانت‌کایر‌1

که‌مأمور‌سرکوب‌این‌نیروها‌بود‌با‌ارسال‌نامه‌هایی‌به‌دربار‌

فتحعلی‌شاه‌قاجار‌و‌حاکم‌فارس‌متذکر‌شد‌که‌هدف‌لشکرکشی‌

وی‌به‌بندر‌لنگه،‌سرکوب‌کردن‌نیروهای‌قاسمی‌است‌و‌نه‌

تجاوز‌به‌خاک‌ایران.‌طی‌مراوداتی‌که‌بین‌حکام‌وقت‌ایران‌

بریتانیا‌صورت‌گرفت‌ نماینده‌ فارس(‌و‌ ایران‌و‌حاکم‌ )شاه‌

مأمورین‌ اتباع‌و‌ لنگه‌ بندر‌ قاسمیان‌ که‌ دادند‌ به‌وی‌هشدار‌

دولت‌ایران‌هستند‌و‌تجاوز‌به‌خاک‌ایران‌را‌نخواهند‌پذیرفت.‌

)جعفری‌ولدانی،‌136‌:1376(‌بنابراین‌ژنرال‌کایر‌نیز‌از‌حمله‌به‌

خاک‌ایران‌خودداری‌ورزید.

این‌برخورد‌قاطع‌در‌مورد‌بندر‌لنگه‌با‌نماینده‌انگلیسی،‌

وجود‌هرگونه‌شک‌و‌ابهام‌در‌مورد‌حاکمیت‌ایران‌بر‌بندر‌

از‌بین‌برد‌)رک.‌گل‌وردی،‌1384(.‌پس‌ لنگه‌و‌توابع‌آن‌را‌

از‌آن‌نیز،‌هم‌حکومت‌مرکزی‌و‌هم‌حکومت‌فارس‌و‌هم‌

لنگه،‌در‌موارد‌متعددی‌به‌دولت‌ بندر‌ خودمختاری‌قاسمی‌

1.‌General‌Sir‌W.Grant‌Keir
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انگلیس‌تأکید‌کردند‌که‌قاسمیان‌بندر‌لنگه‌اتباع‌دولت‌ایران‌

لنگه‌ بندر‌ و‌ هستند‌ لنگه‌ فرمانداری‌ در‌ ایرانی‌ مأموران‌ و‌

از‌ ایران‌است.‌ از‌سرزمین‌ تابع‌آن‌بخشی‌ بنادر‌و‌جزایر‌ و‌

‌1820م.‌به‌بعد‌با‌ورود‌انگلستان‌به‌خلیج‌فارس،‌این‌کشور‌

آنها‌ اساس‌ بر‌ که‌ کرد‌ امضا‌ منطقه‌ با‌شیوخ‌ را‌ قراردادهایی‌

طریق‌ از‌ مگر‌ کشورها‌ دیگر‌ با‌ شدند‌ متعهد‌ منطقه‌ شیوخ‌

سفارت‌انگلستان‌در‌تهران‌رابطه‌نداشته‌باشند.

در‌این‌دوران،‌به‌دلیل‌ضعف‌و‌ناتوانی‌حکومت‌ایران‌

و‌ظهور‌دو‌ابرقدرت‌روسیه‌و‌انگلیس‌و‌بعضاً‌فرانسه‌امکان‌

اثبات‌حقوقی‌حاکمیت‌ایران‌بر‌جزایر‌ایرانی‌در‌خلیج‌فارس‌

فراهم‌نیامد،‌لیکن‌این‌جزایر‌به‌طور‌مستمر‌در‌اختیار‌ایران‌

بود‌و‌حتی‌در‌زمان‌قاجاریه‌در‌تملک‌ایران‌بوده‌و‌زیر‌نظر‌

والی‌بندر‌لنگه‌اداره‌می‌شده‌است.

بریتانیا‌ سیاسی‌ مأمور‌ »هنل«،‌ کاپیتان‌ م.‌ ‌1835 سال‌ در‌

در‌خلیج‌فارس،‌برای‌جلوگیری‌از‌درگیری‌میان‌قبایل‌عرب‌

کرانه‌های‌جنوبی‌خلیج‌فارس‌در‌فصل‌صید‌مروارید‌آن‌سال،‌

این‌ که‌ کرد‌ پیشنهاد‌ آنها‌ به‌ را‌ دریایی‌ صلح‌ قرارداد‌ یک‌

همان‌ در‌ و‌ گرفت‌ قرار‌ شیخ‌نشین‌ها‌ موافقت‌ مورد‌ قرارداد،‌

سال‌به‌امضا‌رسید‌)افشار‌سیستانی،‌78‌:1380(.‌در‌این‌قرارداد،‌

کاپیتان‌هنل،‌بر‌اساس‌نقشه‌ای‌رسماً‌فعالیت‌های‌دریایی‌قبایل‌

عرب‌در‌خلیج‌فارس‌را‌مشخص‌کرد.‌در‌این‌نقشه‌بندرهای‌

لنگه،‌لافت،‌چارک،‌کنگ‌و‌جزیره‌های‌بوموسی‌و‌غیره،‌در‌

محدوده‌حاکمیت‌ایران‌تعیین‌شده‌بود.

در‌نقشه‌دیگری‌که‌از‌سوی‌جانشین‌وی‌میجر‌موریس،‌تهیه‌

شد‌نیز‌در‌ایرانی‌بودن‌بندر‌لنگه‌و‌توابع‌کرانه‌ها‌و‌جزیره‌های‌

آن‌تردیدی‌باقی‌نگذاشت.‌در‌سال‌‌1843م.،‌انگلیسی‌ها‌حکام‌

شیخ‌نشین‌ها‌و‌رهبران‌قبایل‌را‌که‌در‌سال‌‌1819م.،‌قرارداد‌

اساسی‌را‌امضا‌کرده‌بودند،‌وادار‌کردند‌تا‌سند‌دیگری‌با‌عنوان‌

موافقت‌نامه‌در‌جهت‌قطع‌عملیات‌نظامی‌در‌دریا‌را‌امضا‌کنند.‌

با‌این‌موافقت‌نامه،‌نماینده‌انگلستان‌در‌خلیج‌فارس،‌باز‌هم‌از‌

بیشتری‌در‌خصوص‌کنترل‌بر‌کشتی‌رانی‌در‌منطقه،‌ مزایای‌

برخوردار‌می‌شد‌)همان:‌79(.

ایران‌ صدراعظم‌ آغاسی‌ میرزا‌ حاج‌ م.‌ ‌1845 سال‌ در‌

مورد‌ جزایر‌ بودن‌ ایرانی‌ بر‌ صراحتاً‌ اعلامیه‌ای‌ صدور‌ با‌

زمان‌ آن‌ در‌ گرچه‌ کرد.‌ تأکید‌ خلیج‌فارس‌ در‌ ایران‌ ادعای‌

روسیه«‌ »مأمور‌ و‌ »دیوانه«‌ را‌ وی‌ انگلیسی‌ سیاستمداران‌

خواندند‌ولی‌نه‌در‌کردار‌و‌نه‌در‌گفتار‌رسمی‌خود‌اعلامیه‌

وی‌و‌اعلام‌رسمی‌حاکمیت‌و‌مالکیت‌ایران‌بر‌همه‌جزایر‌

قرار‌ چالش‌ مورد‌ را‌ ابوموسی‌ و‌ تنب‌ جمله‌ از‌ خلیج‌فارس،‌

.)Schofield‌Richard,‌1994:35(ندادند‌

خود،‌ سلطة‌ تثبیت‌ راه‌ در‌ انگلستان‌ م.،‌ ‌1853 سال‌ در‌

قرارداد‌ و‌ کرد‌ جمع‌ هم‌ دور‌ کنفرانسی‌ در‌ را‌ منطقه‌ حکام‌

نام‌»صلح‌جاویدان«‌امضا‌کردند‌که‌به‌موجب‌ با‌ دیگری‌را‌

آن،‌انگلیسی‌ها‌اجازه‌یافتند‌برخلاف‌گذشته،‌نه‌تنها‌به‌بهانة‌

مبارزه‌با‌دزدان‌دریایی،‌بلکه‌به‌بهانه‌حفظ‌امنیت‌خلیج‌فارس‌

نیز‌در‌هر‌حادثه‌ای‌که‌در‌کرانه‌های‌خلیج‌فارس‌اتفاق‌افتاد،‌

مداخله‌کنند‌)افشار‌سیستانی،‌79‌:1380(.

باید‌اشاره‌کنیم‌که‌در‌نظام‌حکومتی‌ایالتی‌آن‌دوران‌-‌که‌

به‌آن‌نظام‌ممالک‌محروسه‌می‌گفتند‌-‌فرمانداری‌و‌حکومت‌

و‌ خودمختار‌ صورت‌ به‌ ولایات‌ این‌ چه‌ ایران،‌ ولایات‌ بر‌

تحت‌فرمان‌حاکمان‌محلی‌اداره‌می‌شدند‌چه‌حکومت‌مرکزی‌

فرمانداران‌را‌تعیین‌می‌کرد،‌حق‌مالکیت‌و‌حاکمیت‌مستقلی‌

این‌ دیگر‌ عبارت‌ به‌ نمی‌آمد.‌ وجود‌ به‌ فرمانداران‌ برای‌

ولایات‌تحت‌قیمومیت‌دولت‌مرکزی‌قرار‌داشتند.‌چنان‌که‌

پیش‌از‌فرمانداری‌عرب‌های‌قاسمی‌در‌بندر‌لنگه،‌شماری‌از‌

فرمانداران‌ایرانی‌آنجا‌را‌اداره‌می‌کردند.

در‌سـال‌‌1885م.‌دولت‌ایران‌تصمیـم‌گرفت‌با‌تغییراتی‌

در‌تقسـیمات‌کشـوری‌ایران‌کـه‌از‌دوران‌صفویان‌باقی‌مانده‌

بـود،‌کشـور‌را‌به‌‌27ایالت‌تقسـیم‌کند.‌در‌این‌تقسـیم‌بندی،‌
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بنـادر‌و‌جزایـر‌خلیج‌فـارس‌بـه‌عنـوان‌یـک‌فرمانـداری‌

)ولایـت(‌ضمیمـة‌ایالـت‌بیسـت‌و‌ششـم‌گردیـد‌و‌والـی‌

ایـن‌ایالـت،‌حـاج‌محمد‌امین‌السـلطان‌شـد.‌در‌همان‌سـال‌

شـیخ‌یوسـف‌القاسـمی،‌حاکـم‌ایرانی‌بنـدر‌لنگه‌به‌دسـت‌

بـرادرزاده‌اش،‌شـیخ‌قضیـب،‌به‌قتل‌رسـید‌و‌شـخص‌اخیر‌

الذکـر‌حکومـت‌لنگـه‌را‌غصـب‌و‌خواهـان‌انتقال‌رسـمی‌

حکومـت‌لنگه‌بـه‌خـود‌از‌جانـب‌دولت‌مرکزی‌شـد.

در‌سال‌‌1886م.‌وزارت‌جنگ‌انگلستان‌با‌انتشار‌نقشه‌ای،‌

ابوموسی‌و‌تنب‌بزرگ‌و‌کوچک‌را‌به‌همان‌رنگ‌های‌مربوط‌

به‌سرزمین‌ایران‌مشخص‌کرد‌)ملکی،‌114‌:1379(.‌یک‌سال‌

شیخ‌ وزیر،‌ نخست‌ امین‌السلطان‌ دستور‌ با‌ م.‌ در‌‌1887 بعد‌

قتل‌عموی‌خود‌و‌غصب‌ دلیل‌ به‌ لنگه،‌ در‌ قاسمی‌ غاصب‌

محل‌ همان‌ در‌ و‌ شد‌ تهران‌ روانه‌ و‌ دستگیر‌ حکومت‌وی،‌

درگذشت.‌با‌فوت‌شیخ‌غصیب،‌حکومت‌خودمختاری‌ایرانی‌

فرمانداری‌ این‌ و‌ برچیده‌ م.‌ ‌1887 سال‌ در‌ لنگه‌ قاسمیان‌

این‌ از‌ ایالت‌بیست‌و‌ششم‌قرار‌گرفت‌و‌ مستقیماً‌زیر‌نظر‌

اداره‌ ایران‌ مرکزی‌ از‌جانب‌دولت‌ اعزامی‌ فرمانداری‌ پس،‌

امور‌آن‌را‌بر‌عهده‌گرفتند.‌از‌نظر‌تاریخی،‌این‌دوره‌مصادف‌

با‌زمانی‌است‌که‌دولت‌بریتانیا،‌هند‌را‌مستعمرة‌خود‌ساخت‌

و‌قرارداد‌تحت‌الحمایگی‌با‌پنج‌شیخ‌قبایل‌عربی‌منعقد‌کرده‌

بود.‌این‌قرارداد،‌همه‌قراردادها‌و‌توافق‌های‌این‌قبایل‌را‌تحت‌

نظر‌قرار‌داده‌و‌هر‌رابطه‌ای‌را‌منوط‌به‌اجازه‌بریتانیا‌می‌کرد.

بنابرایـن‌تا‌پیـش‌از‌ایـن‌قرارداد،‌شـیوخ‌مزبـور‌صرفاً‌

به‌عنـوان‌رئیـس‌قبیله‌شـمرده‌می‌شـدند‌و‌هیچ‌گونه‌هویت‌

حقوقـی‌و‌سیاسـی‌بـه‌عنـوان‌دولـت‌مسـتقل‌بـه‌مفهـوم‌

امروزی‌نداشـتند.‌با‌انحلال‌حکومت‌خودمختاری‌قاسـمیان‌

لنگـه،‌وزیر‌مختـار‌بریتانیا‌در‌تهـران‌مدعی‌شـد‌که‌جزایر‌

تنب‌و‌ابوموسـی‌و‌سـیری‌متعلق‌به‌قاسمیان‌شـارجه‌است.‌

اسـتدلال‌وی‌ایـن‌بـود‌که‌قاسـمیان‌لنگـه‌این‌جزایـر‌را‌نه‌

بـه‌عنوان‌مأموریـن‌دولت‌ایـران‌بلکه‌به‌عنـوان‌»حکومت‌

موروثـی‌قاسـمی«‌اداره‌می‌کردنـد.‌دولـت‌ایران‌با‌مسـخره‌

دانسـتن‌ایـن‌ادعـا،‌مأمورین‌ویـژه‌ای‌را‌بـرای‌اداره‌جزیرة‌

سـیری‌در‌جنوبی‌تریـن‌بخـش‌میانـه‌خلیج‌فـارس‌اعـزام‌

کـرد.‌این‌اقدام‌مـورد‌اعتراض‌دولـت‌بریتانیا‌قـرار‌گرفت.

دست‌اندازی‌ از‌ بریتانیا‌ نگرانی‌ بیستم،‌ قرن‌ آستانه‌ در‌

نگرانی‌ این‌ علت‌ یافت.‌ افزایش‌ خلیج‌فارس،‌ در‌ روس‌ها‌

امضای‌قراردادی‌سیاسی‌در‌سال‌‌1902م.‌میان‌ایران‌و‌روس‌

رقابت‌ دامنة‌ افزایش‌ را‌ قرارداد‌ این‌ نتایج‌ بریتانیا‌ که‌ بود‌

پیش‌ از‌ بیش‌ نفوذ‌ و‌ خلیج‌فارس‌ در‌ انگلیسی‌ها‌ با‌ روس‌ها‌

آنها‌در‌ایران‌می‌دانست.

گرفت،‌ تصمیم‌ بریتانیا‌ تحول،‌ این‌ با‌ رویارویی‌ برای‌

پیش‌دستی‌کرده‌و‌جزایر‌ایرانی‌تنگه‌هرمز‌را‌به‌اشغال‌خود‌

درآورد.‌آنان‌چند‌جزیره‌را‌در‌کنترل‌مستقیم‌گرفتند‌و‌تعدادی‌

دیگر‌را‌در‌حاکمیت‌شیوخ‌قاسمی‌مسندم‌قرار‌دادند.

در‌ محرمانه‌ای‌ اجلاس‌ در‌ سال‌ همان‌ ژوئن‌ ماه‌ در‌ لذا‌

از‌ جلوگیری‌ برای‌ که‌ گردید‌ مقرر‌ بریتانیا‌ خارجه‌ وزارت‌

ورود‌و‌نفوذ‌روس‌ها‌در‌خلیج‌فارس،‌جزایر‌استراتژیک‌واقع‌

در‌تنگه‌هرمز‌و‌یا‌نزدیک‌آن‌به‌اشغال‌نیروهای‌انگلیسی‌

مدیران‌ به‌ بخش‌نامه‌ای‌ صورت‌ به‌ اخیر،‌ تصمیم‌ درآید.‌

سیاسی‌بریتانیا‌در‌هندوستان‌و‌خلیج‌فارس‌ابلاغ‌شد.

از‌آنجا‌که‌بخش‌های‌استراتژیک‌دو‌جزیره‌ایرانی‌قشم‌و‌

هنگام‌از‌قبل‌در‌اشغال‌نیروهای‌بریتانیا‌بود،‌به‌نظر‌می‌رسید‌

که‌اشغال‌جزایر‌استراتژیک‌تنب‌و‌ابوموسی‌هدف‌اصلی‌این‌

این‌رابطه‌در‌ماه‌ژوئن‌‌1903م.‌دولت‌ باشد.‌در‌ بخش‌نامه‌

هند‌بریتانیا،‌به‌رهبری‌لرد‌جرج‌کرزن‌1طی‌بخش‌نامه‌ای‌به‌

تنب‌ دو‌جزیرة‌ در‌ را‌ پرچم‌خود‌ داد‌ دستور‌ شیوخ‌شارجه‌

بزرگ‌و‌ابوموسی‌برافراشته‌سازند.

در‌ قاسمیان‌شارجه‌ قبیله‌ای‌ پرچم‌ این‌دستور،‌ اجرای‌ با‌

1.‌Lord‌George‌Curzon
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اوایل‌ژوئیه‌آن‌سال‌در‌دو‌جزیرة‌یاد‌شده‌به‌اهتزاز‌درآمد.‌با‌

این‌واقعه،‌بریتانیا‌بدون‌آگاهی‌دولت‌ایران‌جزایر‌ایرانی‌را‌به‌

شیوخ‌قاسمی‌شارجه‌بخشید.‌در‌‌1904م.‌با‌اشغال‌غیر‌قانونی‌

این‌جزایر‌توسط‌انگلیس‌و‌دولت‌تحت‌حمایت‌آن‌در‌شارجه‌

حاکمیت‌انگلیس‌بر‌این‌جزایر‌مطرح‌شد.‌لذا‌مذاکرات‌ایران‌

صرفاً‌با‌طرف‌انگلیسی‌صورت‌گرفت.‌در‌این‌زمان،‌جزایر‌

جزایر‌ ایران،‌ به‌ متعلق‌ جزایر‌ بود:‌ شده‌ تقسیم‌ گروه‌ سه‌ به‌

بحرین،‌ شامل‌ که‌ اختلاف‌ مورد‌ جزایر‌ و‌ به‌عرب‌ها‌ متعلق‌

تنب‌کوچک،‌تنب‌بزرگ‌و‌ابوموسی‌بود.‌در‌این‌زمان،‌ایران‌

درگیر‌قیام‌های‌عمومی‌و‌سرگرم‌مسائل‌داخلی‌بود‌و‌از‌این‌

تجاوز‌آشکار‌و‌تصرف‌عدوانی‌جزایر‌خود‌در‌خلیج‌فارس‌

اطلاعی‌نداشت‌تا‌اینکه‌در‌آوریل‌‌1904م.‌موسیو‌دامبرین‌1

بلژیکی،‌مدیر‌کل‌اداره‌گمرکات‌جنوب‌ایران‌در‌بازدیدی‌از‌

این‌جزایر،‌متوجه‌وجود‌پرچم‌هایی‌بیگانه‌در‌این‌جزایر‌شد‌

و‌دستور‌پایین‌کشیدن‌آنها‌را‌داد‌و‌به‌جای‌آن‌پرچم‌ایران‌

را‌به‌اهتزاز‌درآورد.

این‌ در‌ را‌ ایرانی‌ گمرک‌ مأموران‌ آن،‌ از‌ پس‌ دامبرین‌

به‌ را‌ بریتانیا‌ هند،‌ دولت‌ اقدام‌ این‌ گمارد.‌ کار‌ به‌ جزایر‌

ارسال‌ با‌ هند‌ دولت‌ خارجه‌ وزیر‌ واداشت.‌ عکس‌العمل‌

نامه‌ای‌به‌دولت‌لندن‌پیشنهاد‌پایین‌کشیدن‌پرچم‌ایران‌را‌با‌

استفاده‌از‌نیروی‌نظامی‌داد‌که‌مورد‌قبول‌لندن‌قرار‌نگرفت.‌

لیکن‌وزیر‌مختار‌بریتانیا‌در‌تهران‌سر‌آی.‌هاردینج‌2مأمور‌

شد‌موضوع‌فروکشیدن‌پرچم‌ایران‌در‌تنب‌بزرگ‌و‌ابوموسی‌

را‌با‌دولت‌ایران‌در‌میان‌گذارد.‌وی‌چند‌بار‌این‌موضوع‌را‌

با‌مقامات‌ایرانی‌مطرح‌ساخت.

‌پس‌از‌این‌مذاکرات،‌طی‌تلگرافی‌که‌هاردینج‌به‌دولت‌

اعلام‌نمود‌که‌دولت‌ایران‌حاضر‌است‌پرچم‌خود‌را‌در‌این‌

جزایر‌پایین‌آورد‌به‌شرط‌آن‌که‌هیچ‌پرچمی‌در‌این‌جزایر‌

مذاکره‌ راه‌ از‌ جزایر‌ این‌ مالکیت‌ تکلیف‌ تا‌ نشود‌ افراشته‌

1.‌M.Damberian
2.‌Sir‌A.Hardinge

روشن‌شود.‌لیکن‌شیخ‌شارجه‌مجدداً‌پرچم‌خود‌را‌در‌تنب‌

بزرگ‌و‌ابوموسی‌برافراشت.

این‌عمل‌نارضایتی‌مظفرالدین‌شاه‌را‌به‌دنبال‌داشت،‌وی‌

در‌یادداشتی‌به‌نخست‌وزیر‌خود‌نوشت‌که‌از‌طریق‌وزارت‌

خارجه‌به‌سفارت‌انگلیس‌اعلام‌شود‌که‌ایران‌به‌هیچ‌وجه‌از‌

حق‌خود‌در‌این‌جزایر‌نخواهد‌گذشت‌3)وزارت‌امور‌خارجه،‌

1368،‌ج.278‌:1(.

دولت‌ایران‌در‌این‌زمان‌معتقد‌بود‌که‌طرفین‌دست‌به‌هیچ‌

اقدام‌یک‌جانبه‌در‌تنب‌و‌ابوموسی‌نزنند‌تا‌تکلیف‌مالکیت‌بر‌

این‌جزایر‌روشن‌شود.‌لیکن‌دولت‌بریتانیا‌چند‌بار‌قول‌و‌قرار‌

را‌زیر‌پای‌گذاشت‌)مجتهدزاده،‌‌1371الف:‌98(.

در‌سال‌‌1908م.‌مجدداً‌نیروی‌بریتانیا‌پرچم‌شارجه‌را‌در‌

تنب‌کوچک‌برافراشتند‌که‌این‌پرچم،‌توسط‌نیروهای‌ایرانی‌

برداشته‌شد‌و‌به‌جای‌آن‌پرچم‌ایران‌به‌اهتزاز‌درآمد.‌این‌پرچم‌

زمان‌ همان‌ در‌ شد.‌ برداشته‌ بریتانیایی‌ نیروهای‌ از‌سوی‌ نیز‌

دولت‌ایران‌طی‌قراردادی،‌امتیاز‌استخراج‌معادن‌خاک‌سرخ‌

جزیره‌ابوموسی‌را‌به‌شرکت‌آلمانی‌ونکهاوس‌4واگذار‌کرد.

یک‌سال‌بعد‌با‌شروع‌به‌کار‌شرکت‌آلمانی‌فوق‌الذکر،‌

شیخ‌شارجه‌از‌کار‌وی‌جلوگیری‌کرد.‌دولت‌بریتانیا‌نیز‌با‌

حمایت‌از‌شیخ‌شارجه‌شرکت‌یاد‌شده‌را‌برای‌گرفتن‌امتیاز‌

استخراج‌معادن‌ابوموسی،‌به‌مذاکره‌با‌شیخ‌شارجه‌فراخواند‌

)جعفری‌ولدانی،‌159‌:1376(.

و‌ ایران‌ توسط‌ پراکنده‌ای‌ نظامی‌ اقدامات‌ م.‌ ‌1927 از‌ ‌

انگلیس‌در‌این‌جزایر‌انجام‌شد.‌در‌این‌سال‌نیروهای‌ایرانی‌

در‌ را‌ عربی‌ قایق‌ ابوموسی‌یک‌ و‌ تنب‌ از‌ بازدید‌ حین‌ در‌

3.‌نامـه‌مظفرالدیـن‌شـاه‌قاجـار‌به‌صدراعظـم،‌مورخ‌ربیـع‌الاول‌
‌ـ.ق.‌)1905م.(. ‌1323ه

4.‌Woenckhons
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آب‌های‌ابوموسی‌توقیف‌کردند.‌این‌واقعه‌با‌اعتراض‌شدید‌

دولت‌بریتانیا‌روبه‌رو‌شد‌و‌وزیر‌مختار‌بریتانیا‌در‌تهران‌

خواستار‌ و‌ کرد‌ اعتراض‌ ایران‌ دولت‌ به‌ کلایو‌1 رابرت‌ سر‌

پرداخت‌خسارت‌شد.

‌ایران‌در‌پاسخ،‌اقدام‌نیروهای‌خود‌را‌قانونی‌و‌مطابق‌

گرفت‌ تصمیم‌ بریتانیا‌ سرانجام‌ دانست.‌ بین‌المللی‌ موازین‌

شارجه‌ حکومت‌ به‌ را‌ قایق‌ این‌ توقیف‌ خسارت‌ خود‌

ساله‌ای‌ دو‌ مذاکرات‌ آغاز‌ زمینة‌ واقعه‌ این‌ نماید.‌ پرداخت‌

بریتانیا‌ گردید.‌ ایران‌ دربار‌ وزیر‌ تیمورتاش‌ و‌ کلایو‌ میان‌

خواستار‌مصالحه‌از‌راه‌دادن‌جزیره‌سیری‌به‌ایران‌و‌جزایر‌

تنب‌و‌ابوموسی‌به‌شارجه‌شد.

تیمورتاش‌ مقابل‌ در‌ کرد.‌ رد‌ را‌ پیشنهاد‌ این‌ ایران‌

پیشنهاد‌کرد‌با‌انصراف‌ایران‌از‌جزیره‌بحرین،‌جزایر‌تنب‌

و‌ابوموسی‌به‌ایران‌داده‌شود.‌با‌عدم‌موافقت‌بریتانیا‌با‌این‌

پیشنهاد‌تیمورتاش‌پیشنهاد‌کرد‌موضوع‌این‌جزایر‌به‌داوری‌

بین‌المللی‌ارجاع‌شود.‌با‌شکست‌این‌مذاکرات،‌دولت‌ایران‌

با‌شکایت‌به‌جامعه‌ملل‌در‌سال‌‌1928م.‌خواستار‌بازگرداندن‌

بحرین‌و‌تنب‌و‌ابوموسی‌به‌ایران‌شد.

در‌سال‌‌1929م.‌دولت‌ایران‌با‌آگاهی‌از‌برافراشته‌شدن‌

بریتانیا‌ دولت‌ به‌ ابوموسی‌ و‌ تنب‌ جزایر‌ در‌ بریتانیا‌ پرچم‌

اعتراض‌کرد‌و‌خواستار‌پرهیز‌از‌هرگونه‌اقدام‌یک‌جانبه‌در‌

این‌جزایر‌و‌رعایت‌وضع‌موجود‌شد.‌لیکن‌دولت‌بریتانیا‌

از‌طریق‌نمایندگان‌خود‌در‌تهران‌و‌در‌منطقه‌این‌موضوع‌

را‌تکذیب‌کرد.

وزارت‌ به‌ ایران‌ جنگ‌ وزارت‌ م.‌ ‌1930 فوریه‌ ماه‌ در‌

خارجه‌ایران‌اطلاع‌داد‌که‌پرچم‌های‌بریتانیا‌در‌جزایر‌تنب‌

و‌ابوموسی‌برافراشته‌شده‌و‌شیخ‌رأس‌الخیمه‌از‌افراشتن‌پرچم‌

ایران‌در‌تنب‌بزرگ‌جلوگیری‌کرده‌است.‌با‌اعتراض‌دولت‌

1.‌Sir‌Robert‌Clive‌

از‌ کرد.‌پس‌ را‌تکذیب‌ بریتانیا‌موضوع‌ دولت‌ ایران‌مجدداً‌

این‌واقعه،‌با‌انجام‌مذاکراتی‌بین‌ایران‌و‌شیخ‌رأس‌الخیمه،‌در‌

از‌تنب‌ اواخر‌سال‌‌1934م.‌شیخ‌رأس‌الخیمه‌پرچم‌خود‌را‌

این‌ ایران‌تحویل‌داد.‌ به‌ بزرگ‌پایین‌آورد‌و‌آن‌جزیره‌را‌

اقدام‌با‌واکنش‌فوری‌بریتانیا‌روبه‌رو‌شد‌و‌مجدداً‌پرچم‌شیخ‌

رأس‌الخیمه‌در‌تنب‌بزرگ‌افراشته‌شد.‌در‌سال‌‌1935م.‌جزایر‌

قشم‌و‌هنگام‌از‌انگلستان‌باز‌پس‌گرفته‌شد‌و‌اقدامات‌ایران‌

برای‌بازپس‌گرفتن‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌و‌سیری‌به‌صورت‌

جدی‌ادامه‌پیدا‌کرد‌تا‌اینکه‌در‌‌1962م.‌دولت‌ایران‌موفق‌شد‌

که‌جزیره‌سیری‌را‌پس‌بگیرد.

نیروهای‌ اعلام‌کرد‌که‌ بریتانیا‌ م.‌دولت‌ در‌سال‌‌1968

خواهد‌ خارج‌ خلیج‌فارس‌ جمله‌ از‌ سوئز‌ شرق‌ از‌ را‌ خود‌

دولت‌های‌ به‌ را‌ خلیج‌فارس‌ امنیت‌ پس‌ این‌ از‌ و‌ ساخت‌

بریتانیا‌ دولت‌ زمان‌ همان‌ در‌ کرد.‌ خواهد‌ واگذار‌ منطقه‌

از‌همه‌شیوخ‌تحت‌الحمایة‌خود‌ فدراسیونی‌ اندیشه‌تشکیل‌

در‌خلیج‌فارس‌را‌مطرح‌ساخت.

نخستین‌اقدام‌در‌این‌مسیر،‌حل‌مسئله‌مالکیت‌بر‌بحرین‌

بریتانیا،‌ و‌ ایران‌ دولت‌ دو‌ طولانی،‌ مذاکراتی‌ از‌ پس‌ بود.‌

تصمیم‌گرفتند‌این‌مسئله‌را‌به‌داوری‌بین‌المللی‌واگذار‌کنند.‌

دولت‌ایران‌در‌این‌مورد‌با‌پس‌گرفتن‌ادعای‌مالکیت‌خود‌بر‌

بحرین‌در‌مقابل‌دریافت‌وعده‌هایی‌از‌بریتانیا‌در‌مورد‌دادن‌

جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌به‌ایران‌به‌این‌تصمیم‌تن‌داد.‌در‌سال‌

‌1970م.‌نظرخواهی‌پله‌بیسیت‌2سازمان‌ملل‌متحد‌در‌بحرین‌

به‌استقلال‌این‌شیخ‌نشین‌انجامید‌و‌مذاکره‌بین‌ایران‌و‌بریتانیا‌

در‌مورد‌تنب‌و‌ابوموسی‌ادامه‌پیدا‌کرد.

دلیل‌ به‌ بریتانیا‌ پیشنهادی‌ فدراسیون‌ چون‌ زمان‌ آن‌ در‌

دربر‌گرفتن‌بخش‌هایی‌از‌خاک‌ایران‌)جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی(‌

با‌مخالفت‌ایران‌رو‌به‌رو‌بود‌و‌عراق‌و‌عربستان‌نیز‌به‌دلایلی‌

با‌آن‌مخالف‌بودند،‌دولت‌بریتانیا‌در‌موقعیتی‌بود‌که‌نیاز‌به‌

2.‌plebiscite
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پشتیبانی‌ایران،‌این‌نیرومندترین‌کشور‌منطقه،‌از‌فدراسیون‌

پیشنهادی‌داشت؛‌لذا‌مذاکرات‌جدی‌خود‌را‌با‌ایران‌را‌شروع‌

کرد.‌سر‌ویلیام‌لوس‌1از‌جانب‌دولت‌بریتانیا‌و‌امیر‌خسرو‌

افشار‌سفیر‌ایران‌در‌لندن،‌مأمور‌انجام‌این‌مذاکرات‌شدند.

این‌مذاکرات‌مدت‌زیادی‌طول‌کشید‌و‌سرانجام‌در‌‌29

نوامبر‌‌1971م.‌بین‌طرفین‌مقرر‌گردید‌که‌دو‌جزیرة‌تنب‌

بزرگ‌و‌تنب‌کوچک‌به‌حاکمیت‌مستقیم‌ایران‌بازگردانده‌

شوند‌و‌طی‌یادداشت‌تفاهمی‌با‌شیخ‌شارجه،‌حاکمیت‌ایران‌

بر‌بخش‌شمالی‌جزیره‌ابوموسی‌تجدید‌گردد.

تنظیم‌ ماده‌ و‌شش‌ مقدمه‌ یک‌ در‌ تفاهم‌ یادداشت‌ این‌

و‌ ایران‌ که‌ گردید‌ مقرر‌ تفاهم‌ یادداشت‌ این‌ اساس‌ بر‌ شد.‌

کرد‌ نخواهند‌ ابوموسی‌صرف‌نظر‌ بر‌ ادعای‌خود‌ از‌ شارجه‌

بدین‌ترتیب‌نوعی‌ ادعای‌دیگری‌را‌نمی‌پذیرد.‌ و‌هیچ‌یک‌

امنیت‌ تأمین‌ در‌ ایران‌ انحصاری‌ با‌حق‌ مشترک‌ اداره‌ نظام‌

جزیره‌پیش‌بینی‌شد.‌ایران‌و‌شارجه‌هیچ‌‌یک‌حاضر‌نشدند‌

از‌حاکمیت‌خود‌بر‌ابوموسی‌چشم‌بپوشند؛‌اما‌توافق‌نمودند‌

به‌ جنوبی‌ قسمت‌ و‌ ایران‌ عهده‌ به‌ جزیره‌ شمالی‌ اداره‌ که‌

توافقی‌ تفاهم‌ یادداشت‌ این‌ باشد.‌در‌حقیقت‌ عهده‌شارجه‌

تعیین‌ بریتانیا‌که‌در‌آن‌حاکمیت‌طرفین‌ ایران‌و‌ میان‌ بود‌

نشد.‌لیکن‌در‌موارد‌زیر‌توافق‌نمودند‌)گروه‌سیاست‌خارجی‌

روزنامه‌ایران،‌‌20خرداد‌1381(:

1.‌نیروهای‌ایرانی‌با‌ورود‌به‌ابوموسی‌در‌بخش‌هایی‌که‌

حدود‌آن‌در‌نقشة‌پیوست‌این‌یادداشت‌تفاهم‌مشخص‌شده‌

است،‌مستقر‌خواهند‌شد.

نیروهای‌ اختیار‌ در‌ شده‌ توافق‌ بخش‌های‌ در‌ الف(‌ ‌.2

ایرانی،‌ایران‌از‌حقوق‌حاکمیت‌کامل‌برخوردار‌خواهد‌بود‌

و‌پرچم‌ایران‌بر‌فراز‌تأسیسات‌نظامی‌ایران‌برافراشته‌خواهد‌

خواهد‌ کامل‌ حاکمیت‌ جزیره‌ مابقی‌ در‌ شارجه‌ ب(‌ شد.‌

داشت‌و‌پرچم‌شارجه‌بر‌فراز‌اداره‌پلیس‌شارجه‌در‌دهکده‌

ابوموسی‌برافراشته‌خواهد‌شد.

1‌Sir‌Willian‌Luce

ابوموسی‌ سرزمینی‌ آب‌های‌ حدود‌ شارجه‌ و‌ ایران‌ ‌.3

را‌در‌‌12مایل‌)بر‌اساس‌موازین‌دریایی‌ایران(‌به‌رسمیت‌

خواهند‌شناخت.

4.‌ایران‌استخراج‌منابع‌نفت‌و‌ذخایر‌زیرزمینی‌در‌زیر‌

موجود‌ قرارداد‌ چارچوب‌ در‌ که‌ ابوموسی‌ ساحلی‌ آب‌های‌

میان‌شارجه‌و‌شرکت‌نفت‌و‌گاز‌بیوتس‌2صورت‌می‌گیرد،‌

را‌به‌رسمیت‌می‌شناسد.‌در‌مقابل‌نیمی‌از‌درآمد‌نفتی‌دولتی‌

از‌استخراج‌این‌منابع‌مستقیماً‌باید‌از‌سوی‌شرکت‌یاد‌شده‌به‌

دولت‌ایران‌پرداخت‌شود‌و‌نیم‌دیگر‌به‌شارجه‌تعلق‌گیرد.

5.‌اتباع‌ایران‌و‌شارجه‌در‌ماهی‌گیری‌در‌آب‌های‌ساحلی‌

ابوموسی‌از‌حقوق‌برابر‌برخوردار‌خواهند‌بود.

6.‌ایران‌متعهد‌می‌شود‌که‌موافقت‌نامه‌ای‌در‌مورد‌کمک‌
مالی‌به‌شارجه‌امضا‌کند.3

با‌این‌توافق‌نیروهای‌ایرانی‌در‌‌30نوامبر‌‌1971م.‌یعنی‌

یک‌روز‌پیش‌از‌خروج‌رسمی‌بریتانیا‌از‌خلیج‌فارس‌و‌پایان‌

یافتن‌تعهدهای‌قدیمی‌آن‌دولت‌نسبت‌به‌روابط‌خارجی‌و‌

از‌اعلام‌رسمی‌استقلال‌ امارات‌و‌دو‌روز‌پیش‌ امور‌دفاعی‌

»امارات‌متحده‌عربی«،‌وارد‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌شدند‌و‌

این‌جزایر‌را‌به‌ایران‌بازگرداندند.‌در‌حین‌ورود‌این‌نیروها‌

لیکن‌ آورد.‌ عمل‌ به‌ استقبال‌ آنان‌ از‌ شارجه‌ شیخ‌ نمایندة‌

یک‌هفته‌بعد‌در‌‌7دسامبر‌‌1971م.‌شارجه‌بر‌موقتی‌بودن‌

تفاهم،‌تأکید‌و‌اعلام‌کرد‌که‌برای‌رفع‌بحران‌و‌جلوگیری‌از‌

خون‌ریزی‌به‌این‌تفاهم‌تن‌در‌داده‌است.

از‌سوی‌‌21کشور‌ ادعای‌شارجه‌شکایتی‌ از‌ در‌حمایت‌

عربی‌با‌پیگیری‌سرسختانه‌عراق،‌لیبی،‌یمن‌جنوبی‌و‌الجزایر‌

به‌شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل‌متحد‌در‌مورد‌اشغال‌این‌جزایر‌

توسط‌ایران‌داده‌شد.‌این‌شورا‌در‌نهم‌دسامبر‌‌1971م.‌تشکیل‌

2.‌Butes‌Oil‌and‌Gas‌Co
3.‌توافق‌مالی‌یاد‌شده‌عبارت‌از‌تعهد‌ایران‌به‌پرداخت‌سالیانه‌یک‌
نه‌سال؛‌مگر‌آن‌که‌ به‌مدت‌ به‌شارجه‌ استرلینگ‌ لیرن‌ میلیون‌ نیم‌ و‌
درآمد‌شارجه‌از‌محل‌استخراج‌نفت‌در‌این‌مدت،‌از‌سالی‌سه‌میلیون‌

لیره‌استرلینگ‌فراتر‌رود.
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جلسه‌داد.‌نمایندگان‌کویت‌و‌امارات‌متحده‌عربی‌که‌همان‌

از‌رئیس‌ بودند،‌ متحد‌درآمده‌ ملل‌ به‌عضویت‌سازمان‌ روز‌

شورا‌تقاضای‌شرکت‌بدون‌حق‌رأی‌در‌آن‌جلسه‌را‌کردند.‌در‌

این‌جلسه‌نماینده‌ایران‌امیرخسرو‌افشار‌اعلام‌کرد‌اشغال‌این‌

جزایر‌یک‌امر‌داخلی‌است‌و‌شکایت‌را‌مردود‌دانست.‌در‌آن‌

زمان‌امارات‌متحده‌عربی‌جانشین‌شیخ‌نشین‌شارجه‌شده‌بود.

ابی‌ عبدالرحمان‌ سومالی‌ نماینده‌ پیشنهاد‌ با‌ نهایت‌ در‌

فرح‌)از‌اعضای‌اتحادیه‌عرب(‌مبنی‌بر‌پیگیری‌موضوع‌از‌

مسیر‌دیپلماتیک،‌شکایت‌مسکوت‌ماند‌تا‌اوضاع‌آرام‌شود‌

)ملکی،‌115‌:1379؛‌جعفری‌ولدانی،‌406‌:1376(.‌از‌آن‌تاریخ‌

مورد‌ جزایر‌ این‌ بر‌ ایران‌ حاکمیت‌ ادامه‌ م.‌ ‌1992 سال‌ تا‌

اعتراض‌هیچ‌کشور‌و‌هیچ‌مرجعی‌قرار‌نگرفت.

ادعاهای امارات و پاسخ های حقوقی به این ادعاها

ایجاد‌ امارات،‌ با‌ رابطه‌ در‌ ایران‌ سیاست‌ اینکه‌ علی‌رغم‌

با‌ فی‌مابین‌ مشکلات‌ حل‌ و‌ سوءتفاهم‌ رفع‌ و‌ نیت‌ حسن‌

بعد‌ امارات‌در‌ اما‌دولت‌ است،‌ مذاکرات‌دو‌جانبه‌ برگزاری‌

بین‌المللی‌با‌طرح‌ادعاهای‌متعدد‌و‌در‌معرض‌خطر‌جلوه‌دادن‌

صلح‌جهانی‌در‌منطقة‌خلیج‌فارس،‌خواستار‌اتخاذ‌موضع‌جامعه‌

ارسال‌ با‌مطرح‌کردن‌و‌ تا‌آنجا‌که‌ ایران‌است.‌ جهانی‌علیه‌

اعتراضیه‌هایی‌علیه‌ایران‌در‌سازمان‌ملل‌متحد،‌اتحادیه‌اروپا‌

و‌اجلاس‌بین‌المجالس‌برای‌ادعاهای‌خود‌سندسازی‌کرده‌و‌

در‌نهایت‌تأکید‌بر‌ارجاع‌موضوع‌به‌دادگاه‌لاهه‌دارد.‌در‌حالی‌

که‌ایران‌معتقد‌است‌که‌این‌ارجاع‌نیاز‌به‌توافق‌طرفین‌دارد‌و‌

ایران‌موافق‌آن‌نیست‌)جعفری‌ولدانی،‌512‌:1376(.‌

پاسخ‌های‌ و‌ امارات‌ ادعاهای‌ بعضی‌ به‌ قسمت‌ این‌ در‌

مربوطه‌خواهیم‌پرداخت.

1. ادعای تقدم شیوخ شارجه در تصرف جزایر

در‌ خود‌ اقدام‌ توجیه‌ برای‌ بریتانیا‌ که‌ مواردی‌ از‌ یکی‌

سال‌‌1903م.‌در‌زمینة‌دادن‌جزایر‌ایرانی‌تنب‌و‌ابوموسی‌

به‌شیوخ‌شارجه‌و‌رأس‌الخیمه‌مطرح‌ساخت‌و‌هم‌اکنون‌نیز‌

از‌سوی‌امارات‌متحده‌پیگیری‌می‌شود،‌ادعای‌تقدم‌شیوخ‌

در‌تصرف‌این‌جزایر‌بوده‌است.‌در‌حالی‌که‌شیخ‌شارجه‌در‌

آن‌تاریخ‌دولت‌نبود،‌بلکه‌رئیس‌قبیله‌ای‌بود‌ایرانی‌الاصل‌

که‌تحت‌الحمایة‌بریتانیا‌بود.

زمان‌ آن‌ در‌ شارجه‌ موجودیت‌ دیگر،‌ عبارت‌ به‌

مفهوم‌ که‌ نداشت‌ سرزمینی‌ جنبه‌ و‌ بود‌ قبیله‌ای‌ موجودیتی‌

دولت‌در‌حقوق‌بین‌الملل‌به‌آن‌تعلق‌گیرد‌)باوند،‌‌34‌:1377-‌

35(.‌لذا‌این‌سؤال‌مطرح‌است‌که‌شیخ‌یا‌قبیله‌ای‌که‌از‌قلمرو‌

سرزمین‌ مدعی‌ می‌تواند‌ چگونه‌ است،‌ بی‌بهره‌ سرزمینی‌

می‌توان‌ استدلال‌ این‌ توجیه‌ در‌ باشد؟‌ دیگران‌ جزایر‌ و‌

-‌در‌زمانی‌ م.‌ اشاره‌کرد‌که‌در‌سال‌‌1864 این‌موضوع‌ به‌

حفظ‌ برای‌ داشت‌ نظر‌ در‌ اروپا‌ و‌ هند‌ تلگراف‌ کمپانی‌ که‌

امنیت‌ایستگاه‌های‌این‌خط‌تلگراف‌در‌شبه‌جزیره‌مسندم،‌

نماینده‌سیاسی‌ قبایل‌آن‌دیار‌مشخص‌شود-‌ مرزهای‌میان‌

بریتانیا‌در‌خلیج‌فارس،‌سرهنگ‌لویس‌پلی‌1با‌آن‌مخالفت‌

منطقه‌حاکمیت‌ این‌ قبایل‌ که‌ بود‌ این‌ استدلال‌وی‌ ورزید.‌

سرزمینی‌ندارند‌و‌تعیین‌مرز‌میان‌آنها‌به‌مصلحت‌نیست.

از‌تقسیمات‌سرزمینی‌و‌مرزی‌شبه‌جزیره‌ تنها‌از‌پس‌

مسندم‌از‌سوی‌جولیان‌واکر‌2و‌به‌رسمیت‌شناخته‌شدن‌این‌

تقسیمات‌از‌سوی‌بریتانیا‌در‌سال‌‌1960م.‌بود‌که‌شارجه‌و‌

دیگر‌امارات‌جنوبی‌خلیج‌فارس‌قلمرو‌سرزمینی‌پیدا‌کردند‌

)مجتهدزاده،‌1371ب:‌‌66–‌78(.

در‌مقابل‌سوابق‌تاریخی‌نشان‌می‌دهد‌که‌ایران‌از‌‌550

سواحل‌ و‌ جزیره‌ها‌ همه‌ بر‌ م.‌ ‌651 سال‌ تا‌ میلاد‌ از‌ قبل‌

خلیج‌فارس‌حاکمیت‌و‌مالکیت‌داشت.

این‌مالکیت‌در‌سال‌‌950م.‌مجدداً‌از‌سوی‌دیلمان‌ایران‌

وجود‌ مالکیت‌ این‌ منطقه‌ به‌ بریتانیا‌ آمدن‌ با‌ و‌ شد‌ تجدید‌

1.‌Colonel‌Lewis‌Pelly
2.‌Julian‌Walker
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داشت.‌برای‌مثال‌سلطان‌مسقط‌یک‌بار‌در‌سال‌‌1811م.‌طی‌

قراردادی‌با‌حکومت‌فتحعلی‌شاه‌قاجار،‌تابعیت‌ایران‌را‌اختیار‌

کرده‌و‌بندر‌عباس‌و‌میناب‌و‌سرزمین‌های‌قبیله‌ای‌و‌مسندم‌و‌

بحرین‌را‌از‌دولت‌ایران‌اجاره‌کرد‌و‌بر‌اساس‌آن‌به‌نمایندگی‌

به‌بحرین‌حمله‌برد‌و‌یک‌بار‌در‌سال‌ ایران‌ از‌سوی‌دولت‌

قاجار‌تمدید‌کرد‌ ناصرالدین‌شاه‌ با‌ را‌ این‌قرارداد‌ م.‌ ‌1855

و‌با‌دریافت‌لقب‌»خان«‌به‌تابعیت‌دولت‌ایران‌درآمده‌و‌به‌

میناب،‌هرمز‌و‌برخی‌ بندرعباس،‌ بر‌ ایران‌ نمایندگی‌دولت‌

سواحل‌مسندم‌و‌بحرین‌حکومت‌می‌کرد.

جانب‌ از‌ شده‌ منتشر‌ رسمی‌ نقشه‌ ده‌ها‌ این،‌ بر‌ افزون‌

قرن‌ آغاز‌ تا‌ ‌18 قرن‌ از‌ هندوستان،‌ دولت‌ و‌ لندن‌ دولت‌

‌20م.‌همگی‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌را‌ضمیمه‌حاکمیت‌و‌

.)Bavand,‌1994:‌57-‌61(قلمرو‌ایران‌معرفی‌کرده‌اند‌

حال‌چگونه‌برخلاف‌این‌حقایق‌مستند‌تاریخی‌و‌جغرافیایی،‌

بریتانیا‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌را‌بی‌صاحب‌قلمداد‌نموده‌و‌شیخ‌

شارجه‌را‌نخستین‌تصرف‌کننده‌این‌جزایر‌معرفی‌می‌نماید؟!

2. ادعای عرب بودن ساکنان بومی تنب و ابوموسی

امارات‌متحده‌عربی‌و‌بریتانیا،‌عرب‌بودن‌ساکنان‌بومی‌

تنب‌و‌ابوموسی‌را‌دلیلی‌بر‌عرب‌بودن‌این‌جزایر‌دانسته‌اند.‌

در‌پاسخ‌باید‌گفت‌که:

مردم‌ از‌ آمیخته‌ای‌ جزایر‌ این‌ بومی‌ ساکنان‌ اولًا،‌

ایرانی‌الاصل‌و‌مردم‌قبایل‌سودان‌و‌بنی‌یأس‌هستند؛

و‌ کهن‌ تاریخ‌ گرفتن‌ نادیده‌ منزلة‌ به‌ اخیر‌ ادعای‌ ثانیاً،‌

خلیج‌فارس‌ جمعیت‌شناسی‌ وضعیت‌ در‌ تدریجی‌ تغییرات‌

است؛‌چراکه‌ایرانیان‌نخستین‌ساکنان‌همة‌سواحل‌و‌جزیره‌های‌

دور‌و‌نزدیک‌خلیج‌فارس‌بوده‌اند.‌ایرانیان‌در‌عصر‌داریوش‌

شاه‌هخامنشی‌در‌جنوب‌خلیج‌فارس‌فعالیت‌های‌زیادی‌انجام‌

کردند.‌ معرفی‌ دیار‌ آن‌ به‌ را‌ قنات‌ بار‌ اولین‌ برای‌ و‌ دادند‌

سرزمین‌های‌مسندم‌در‌دوران‌هخامنشی‌متعلق‌به‌یک‌ایرانی‌

موسوم‌به‌دارا‌پس‌بهمن‌بود.

در‌دوران‌ساسانیان،‌مهاجرت‌اعراب‌به‌سواحل‌خلیج‌فارس‌

آغاز‌شد‌و‌شاهان‌ساسانی‌کوشیدند‌این‌مهاجرت‌ها‌را‌متوقف‌

سازند.‌در‌آن‌زمان،‌دو‌حکومت‌نیمه‌مستقل‌در‌عمان‌)ماسون‌

کهن(‌و‌بحرین‌)اوال‌کهن(‌به‌وجود‌آوردند.‌این‌مهاجرت‌ها‌

و‌ ایرانیان‌ آمیزش‌ و‌ یافت‌ گسترش‌ اسلام،‌ پیدایش‌ از‌ پس‌

اعراب،‌جامعه‌ویژه‌ای‌با‌برخی‌جنبه‌های‌فرهنگی‌خاص‌به‌

وجود‌آورد.‌از‌سال‌‌950م.‌با‌تجدید‌حاکمیت‌ایران‌بر‌سراسر‌

سواحل‌و‌جزیره‌های‌خلیج‌فارس‌مهاجرت‌گروه‌های‌تازه‌ای‌

قرن‌ تا‌ و‌ آغاز‌ خلیج‌فارس‌ جنوبی‌ کرانه‌های‌ به‌ ایرانیان‌ از‌

بیستم‌ادامه‌پیدا‌کرد.‌هم‌اکنون‌نیز‌ایرانیان‌باستان‌و‌مهاجران‌

ایرانی‌دوران‌های‌گوناگون‌در‌نیمه‌جنوبی‌عراق،‌در‌کویت‌و‌

استان‌های‌حسا‌و‌قطیف‌)عربستان‌سعودی(،‌بحرین‌و‌دوبی‌

بر‌عرب‌های‌ القوین‌و‌رأس‌الخیمه‌ ام‌ و‌شارجه‌و‌عجمان‌و‌

بومی‌آن‌دیار‌اکثریت‌دارند.‌حتی‌حاکمان‌قاسمی‌شارجه‌و‌

رأس‌الخیمه‌از‌مهاجران‌ایرانی‌دوره‌صفوی‌)‌1501–‌‌1722

اصل‌ احتمالی‌ بودن‌ عربی‌ استدلال‌ اگر‌ بنابراین‌ هستند.‌ م.(‌

بودن‌ عربی‌ ملاک‌ را‌ ابوموسی‌ و‌ تنب‌ جزایر‌ بومی‌ ساکنان‌

جزایر‌به‌امارات‌متحده‌عربی‌بدانیم،‌بر‌همین‌اساس‌باید‌نیمه‌

جنوبی‌عراق،‌کشور‌کویت،‌استان‌های‌حسا‌و‌قطیف،‌امارات‌

را‌ رأس‌الخیمه‌ و‌ ام‌القوین‌ عجمان،‌ شارجه،‌ دوبی،‌ بحرین،‌

متعلق‌به‌ایران‌دانست.

3. ادعای وجود مکاتبات تأییدکننده مالکیت

یکـی‌دیگر‌از‌ادعاهـای‌امارت‌متحده‌عربـی‌مکاتباتی‌

اسـت‌کـه‌میان‌دو‌شـاخه‌قاسـمی‌و‌بندر‌لنگه‌در‌شـمال‌و‌

بنـدر‌رأس‌الخیمه‌در‌جنوب‌رد‌و‌بدل‌شـده‌اسـت.‌از‌میان‌

این‌اسـناد،‌سـندی‌کـه‌بیـش‌از‌دیگر‌اسـناد‌مورد‌اشـاره‌

بریتانیـا‌و‌امـارات‌متحـده‌عربـی‌اسـت،‌نامه‌ای‌اسـت‌که‌

بـه‌تاریخ‌اول‌جمـادی‌الآخـر‌‌1301ق/‌‌29مارس‌‌1884

م.‌از‌شـیخ‌یوسـف‌قاسـمی‌از‌بنـدر‌لنگـه‌بـه‌شـیخ‌حمید‌

قاسـمی‌در‌رأس‌الخیمه‌نگاشـته‌شـده‌اسـت.‌در‌ایـن‌نامه‌

آمده‌اسـت‌کـه‌»جزیره‌تنب‌بـه‌حقیقت‌جزیـره‌ای‌متعلق‌

به‌شماسـت‌ای‌قواسـم‌عمان«‌)جعفـری‌ولدانـی،‌29‌:1376(.
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بررسی‌دقیق‌این‌نامه‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌جمله،‌تعارفی‌

بیش‌نیست‌)همان:‌187(؛‌زیرا‌در‌چند‌سطر‌پایین‌تر‌آن‌آمده‌

است‌که‌شهر‌لنگه‌شهر‌شماست‌)جمله‌"بلد‌لنجه‌بلدکم"(.‌اگر‌

این‌نامه‌را‌ملاک‌قرار‌دهیم،‌شهر‌لنگه‌هم‌باید‌متعلق‌به‌امارات‌

باشد،‌در‌حالی‌که‌در‌گذشته،‌بریتانیا‌و‌هم‌اکنون‌امارات‌متحده‌

ادعای‌خود‌ را‌دست‌آویز‌ لنگه‌ بندر‌ به‌ مربوط‌ عربی،‌جمله‌

جزایر‌ دربارة‌ را‌ نامه‌ همین‌ در‌ مشابه‌ جمله‌ای‌ اما‌ نکرده‌اند،‌

تنب،‌سند‌تعلق‌این‌جزایر‌به‌امارات‌رأس‌الخیمه‌دانسته‌اند.

که‌ شده‌ نوشته‌ زمانی‌ در‌ نامه‌ این‌ که‌ شود‌ اضافه‌ باید‌

اختلاف‌ در‌ م.،‌ ‌1873 در‌ بریتانیا‌ کارگزاران‌ و‌ نمایندگان‌

بین‌شیوخ‌قاسمی‌بندر‌لنگه‌و‌بندر‌رأس‌الخیمه‌بر‌سر‌چرای‌

دام‌های‌آنها‌در‌تنب‌بزرگ،‌آن‌جزیره‌را‌رسماً‌از‌آن‌ایران‌

دانستند‌و‌از‌شیخ‌قاسمی‌بندر‌لنگه‌خواستند‌که‌دوستی‌خود‌

را‌با‌شیخ‌رأس‌الخیمه‌تجدید‌کند.‌در‌خاتمه‌باید‌اشاره‌کرد‌

که‌امارات‌بدون‌توجه‌به‌تمامی‌مکاتبات‌در‌آن‌زمان‌فقط‌

به‌مکاتباتی‌که‌نظر‌این‌دولت‌را‌تأیید‌می‌کند،‌استناد‌نموده‌

است‌)همان:‌188(.

4. ادعای مرور زمان1

ادعای‌دیگر‌امارات‌متحده‌عربی‌این‌است‌که‌چون‌‌68

سال‌از‌تاریخ‌تصرف‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی‌از‌سوی‌شارجه‌

و‌رأس‌الخیمه‌در‌سال‌‌1903م.‌تا‌تاریخ‌بازپس‌گرفتن‌این‌

جزایر‌از‌سوی‌ایران‌در‌سال‌‌1971م.‌گذشته‌بود‌و‌در‌این‌

مدت‌حاکمان‌امارات‌بناها‌و‌ساختمان‌هایی‌تأسیس‌کرده‌و‌

مأمورین‌و‌نمایندگانی‌در‌این‌جزایر‌داشتند،‌می‌بایستی‌اصل‌

مرور‌زمان‌را‌در‌مورد‌دعاوی‌حقوقی‌ایران‌نسبت‌به‌جزایر‌

جاری‌دانست.

در‌پاسخ‌این‌ادعا‌می‌توان‌گفت‌بر‌اساس‌موازین‌بین‌المللی،‌

اصل‌مرور‌زمان‌هنگامی‌پذیرفتنی‌است‌که‌تصرف‌یا‌اشغال‌

سرزمینی‌دارای‌سه‌عنصر‌باشد.‌بر‌این‌اساس،‌تصرف‌باید‌بدون‌

1.‌The‌Factor‌of‌prescription

انقطاع2،‌بدون‌تشتت‌3و‌بدون‌اعتراض‌4ادامه‌یافته‌باشد.‌برای‌

مثال‌در‌داوری‌چمیزل‌در‌مورد‌اختلاف‌آمریکا‌و‌مکزیک‌در‌

مورد‌تغییر‌مسیر‌رودخانه‌نیوگرانده،‌کمیسیون‌مرزی‌بین‌المللی‌

در‌رأی‌داوری‌خود‌اعلام‌کرد:‌»چون‌از‌سال‌‌1868م.‌تصرف‌

آمریکا‌مورد‌اعتراض‌مکزیک‌بوده،‌مرور‌زمان‌مردود‌شناخته‌

می‌شود«‌)جعفری‌ولدانی،‌59‌-58‌:1380(.

و‌ ابتدا‌ همان‌ از‌ ایران‌ دولت‌ سه‌گانه،‌ جزایر‌ مورد‌ در‌

از‌سوی‌ این‌جزایر‌ اشغال‌ از‌ از‌یک‌سال‌پس‌ حدود‌کمتر‌

امارات‌و‌به‌دستور‌بریتانیا‌در‌سال‌‌1903م.‌اعتراض‌خود‌را‌

اعلام‌و‌این‌اعتراض‌را‌همه‌ساله‌تکرار‌کرد.

بنابراین‌عنصر‌بدون‌اعتراض،‌بدون‌تصرف‌محقق‌نشده‌

است.‌دولت‌ایران‌در‌چندین‌مورد‌بریتانیا‌را‌بر‌سر‌مسئله‌

بازگرداندن‌این‌جزایر‌به‌ایران‌وادار‌به‌مذاکره‌کرد‌که‌بیانگر‌

تشتت‌در‌تصرف‌ادعا‌شده‌بود.

عملی‌ صورت‌ به‌ ایران‌ نوبت‌ چند‌ در‌ این،‌ بر‌ افزون‌

کوشید‌تا‌این‌جزایر‌را‌پس‌بگیرد‌و‌چندین‌بار‌پرچم‌امارات‌

تصرف‌ در‌ انقطاع‌ بیانگر‌ که‌ شد‌ فروکشیده‌ جزایر‌ این‌ از‌

تنب‌ م.‌جزیرة‌ ‌1934 پایان‌سال‌ در‌ راستا‌ در‌همین‌ است.‌

بزرگ‌به‌ایران‌بازگردانده‌شد.‌اقدام‌شیخ‌رأس‌الخیمه‌در‌این‌

به‌نوعی‌بر‌ سال‌صرف‌نظر‌از‌هر‌گونه‌توجیه‌طرف‌مقابل‌

حاکمیت‌ایران‌بر‌این‌جزیره‌صحه‌می‌گذارد؛‌زیرا‌این‌سؤال‌

مطرح‌می‌شود‌که‌چرا‌وی‌این‌جزیره‌را‌عربستان‌سعودی‌به‌

عمان‌یا‌همسایه‌دیگری‌و‌یا‌خود‌بریتانیا‌نداد،‌بلکه‌آن‌را‌

به‌ایران‌یعنی‌صاحب‌و‌مالک‌اصلی‌این‌جزیره‌بازگرداند.

با‌عنایت‌به‌ادلة‌فوق‌تلاش‌مستمر‌ایران‌برای‌رفع‌اشغال‌

و‌تصرف‌عدوانی‌و‌باز‌پس‌گرفتن‌جزایر‌تنب‌و‌ابوموسی،‌

2.‌Uninterrupted
3.‌Undisturbed
4.‌Unchallenged
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اصل‌مرور‌زمان‌را‌از‌همان‌ابتدا‌باطل‌کرده‌بود.‌لذا‌تصرف‌

این‌جزایر‌از‌سوی‌امارات‌شارجه‌و‌رأس‌الخیمه‌که‌به‌دستور‌

کتبی‌بریتانیا‌در‌‌1903م.‌صورت‌گرفت،‌نوعی‌اشغال‌غیر‌

قانونی‌و‌تصرف‌عدوانی‌تلقی‌می‌شد؛‌زیرا‌دولت‌بریتانیا‌با‌

اقرار‌ ایران‌ به‌ این‌جزایر‌ تعلق‌ در‌ نقشه‌رسمی،‌ ده‌ها‌ چاپ‌

داشت‌اما‌بدون‌اطلاع‌ایران‌و‌با‌بهره‌گیری‌از‌اوضاع‌آشفته‌

دستور‌ مشروطیت،‌ انقلاب‌ از‌ پس‌ دوره‌ در‌ ایران‌ داخلی‌

تصرف‌این‌جزایر‌را‌به‌تحت‌الحمایگان‌خود‌در‌خلیج‌فارس‌

تا‌‌1971م.‌در‌اشغال‌غیر‌قانونی‌ از‌‌1904 داد.‌پس‌جزایر‌

قرار‌داشته‌است‌)باوند،‌68‌:1377(.

5. ادعـای تحمیـل یادداشـت تفاهـم نوامبـر 1971 م. 
فشـار1 تحت 

شدن‌ تحمیل‌ ادعای‌ امارات،‌ جدید‌ ادعاهای‌ از‌ یکی‌

یادداشت‌تفاهم‌‌29نوامبر‌‌1971م.‌به‌شارجه‌از‌سوی‌ایران‌

است.‌امارات‌متحده‌عربی‌در‌عرض‌حال‌خود‌در‌‌27اکتبر‌

‌1992م.‌به‌سازمان‌ملل‌متحد،‌مدعی‌شده‌که‌یادداشت‌تفاهم‌

شارجه‌ به‌ قدرتمند‌ ایران‌ سوی‌ از‌ فشار‌ نتیجة‌ در‌ شده‌ یاد‌

ضعیف‌به‌وجود‌آمده‌است.‌در‌حالی‌که‌سستی‌این‌ادعا‌به‌

این‌دلیل‌است‌که‌ایران‌با‌شارجه‌مذاکره‌ای‌نکرد‌که‌بتواند‌

یادداشت‌تفاهم‌‌29نوامبر‌‌1971م‌را‌به‌امارت‌تحمیل‌کرده‌

باشد؛‌زیرا‌شارجه‌در‌آن‌هنگام‌تحت‌الحمایه‌بریتانیا‌بود‌و‌

حق‌مکاتبه‌و‌مذاکره‌و‌بستن‌قرارداد‌سرزمینی‌با‌هیچ‌دولتی‌

جز‌دولت‌بریتانیا‌را‌نداشت.

از‌ شارجه،‌ سرزمین‌ و‌ منافع‌ از‌ دفاع‌ و‌ خارجی‌ روابط‌

این‌ نتیجه‌ در‌ که‌ بود‌ دلیل‌ همین‌ به‌ بود.‌ بریتانیا‌ اختیارات‌

مذاکرات‌ایران‌با‌بریتانیا،‌یادداشت‌تفاهم‌‌29نوامبر‌‌1971م.‌

با‌موافقت‌بریتانیا‌میان‌ایران‌و‌شارجه‌امضا‌شد.

حال‌با‌فرض‌قبول‌این‌ادعا،‌ایران‌نیز‌می‌تواند‌در‌مقابل‌

سوی‌ از‌ م.‌ ‌1971 نوامبر‌ ‌25 تفاهم‌ یادداشت‌ که‌ کند‌ ادعا‌

1‌Under‌duress

تحمیل‌ ایران‌ به‌ فشار‌ تحت‌ و‌ ایران‌ از‌ نیرومندتر‌ بریتانیا‌

شده‌است.‌لذا‌دولت‌ایران‌مجبور‌به‌قبول‌یادداشت‌تفاهم‌

بخش‌جنوبی‌ در‌ شارجه‌ عملی‌2حاکمیت‌ شناسایی‌ قبول‌ و‌

سراسر‌ بر‌ ایران‌ حاکمیت‌ ادعای‌ حقوق‌ حفظ‌ با‌ ابوموسی‌

آن‌جزیره‌شده‌است.‌در‌عمل‌هم‌ایران‌در‌مقابل‌بریتانیای‌

قدرتمند‌چاره‌ای‌جز‌امضای‌یادداشت‌تفاهم‌نداشته‌است.

دولت‌امارات‌در‌عرض‌حال‌مورد‌اشاره‌خود‌به‌سازمان‌

ملل‌متحد،‌در‌عین‌ادعای‌تحمیلی‌بودن‌این‌یادداشت‌تفاهم،‌

کند.‌ اجرا‌و‌رعایت‌ را‌ مفاد‌آن‌ ایران‌می‌خواهد‌که‌همه‌ از‌

حال‌آن‌که‌اگر‌قراردادی‌در‌حقوق‌بین‌الملل‌از‌سوی‌دولتی‌

به‌زور‌و‌یا‌تحت‌فشار‌به‌دولت‌دیگری‌تحمیل‌شود،‌نتیجه‌

آن‌الغای‌کل‌قرارداد‌است.‌بنابراین‌اگر‌امارات‌ادعای‌تحمیل‌

مطرح‌ شارجه‌ به‌ را‌ م.‌ ‌1971 نوامبر‌ ‌29 تفاهم‌ یادداشت‌

می‌کند،‌در‌همان‌زمان‌نمی‌تواند‌از‌طرف‌مقابل‌قرارداد‌یعنی‌

این‌ زیرا‌ نماید؛‌ رعایت‌ را‌ آن‌ مفاد‌ همه‌ که‌ بخواهد‌ ایران‌

درخواست،‌اعتبار‌قانونی‌قرارداد‌یا‌یادداشت‌تفاهم‌را‌از‌دید‌

همین‌دولت‌ثابت‌می‌کند‌)جعفری‌ولدانی،‌‌61‌:1380–‌69(.

نتیجه گیری

جغرافیایی‌ موقعیت‌ و‌ ایران‌ دریایی‌ مرزهای‌ بررسی‌

سواحل‌و‌جزایر‌ایرانی‌در‌منطقه‌خلیج‌فارس‌نشان‌می‌دهد‌که‌

ایران‌به‌دلیل‌وسعت‌قلمرو‌خاکی‌خود‌در‌حاشیه‌خلیج‌فارس،‌

از‌ تعدادی‌ بر‌ و‌ بوده‌ دارا‌ دریا‌ این‌ در‌ را‌ سواحل‌ بیشترین‌

هرمز‌ تنگة‌ و‌ خلیج‌فارس‌ دهانة‌ در‌ آن‌ ارزشمند‌ جزایر‌

با‌ متحده‌ امارات‌ دولت‌ مقابل‌ در‌ دارد.‌ سرزمینی‌ حاکمیت‌

مطرح‌کردن‌ادعاهایی‌از‌جمله‌تقدم‌شیوخ‌شارجه‌در‌تصرف‌

وجود‌ ابوموسی،‌ و‌ تنب‌ بومی‌ ساکنان‌ بودن‌ عرب‌ جزایر،‌

تحمیل‌ و‌ زمان‌ مرور‌ مالکیت،‌وجود‌ کننده‌ تأیید‌ مکاتبات‌

از‌ بخشی‌ به‌ می‌خواهد‌ م.‌ نوامبر‌‌1971 ‌29 تفاهم‌ یادداشت‌

حاکمیت‌ایران‌بر‌این‌جزایر‌خدشه‌وارد‌کند‌و‌حاکمیت‌خود‌

را‌اثبات‌نماید.

2.‌De‌facto
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ایـن‌ادعاها‌مـورد‌تأییـد‌شـورای‌همـکاری‌خلیج‌فارس‌

و‌بعضـی‌کشـورهای‌عربـی‌واقع‌و‌بـا‌مخالفت‌شـدید‌دولت‌

ایـران‌رو‌به‌رو‌شـده‌اسـت.‌بررسـی‌تاریخی‌نشـان‌می‌دهد‌

کـه‌از‌زمـان‌پیدایـش‌اولیـن‌امپراتوری‌های‌بـزرگ‌ایرانی‌با‌

فـراز‌و‌نشـیب‌هایی‌حاکمیت‌ایـران‌بر‌آب‌هـای‌خلیج‌فارس‌

و‌بعضـی‌جزایـر‌آن‌وجود‌داشـته‌اسـت.‌حضـور‌بریتانیا‌در‌

منطقـه‌و‌رقابـت‌آنـان‌با‌روس‌ها‌باعث‌شـد‌کـه‌در‌‌1903م.‌

بعضـی‌جزایـر‌ایرانی‌تنگـه‌هرمز‌بـه‌اشـغال‌غیرقانونی‌این‌

دولـت‌در‌آمـده‌و‌تعـدادی‌دیگـر‌نیـز‌در‌حاکمیت‌شـیوخ‌

قاسـمی‌شـارجه‌قرار‌گیرد.

ــغال‌ ــع‌اش ــرای‌رف ــران‌ب ــرات‌ای ــه‌مذاک ــن‌واقع ــا‌ای ب

ــال‌‌1935 ــت.‌در‌س ــی‌صــورت‌می‌گرف ــرف‌انگلیس ــا‌ط ب

م.‌جزایــر‌قشــم‌و‌هنــگام‌از‌انگلســتان‌بــاز‌پــس‌گرفته‌شــد‌

و‌اقدامــات‌ایــران‌بــرای‌بــاز‌پــس‌گرفتــن‌جزایــر‌تنــب‌و‌

ابوموســی‌و‌ســیری‌بــه‌صــورت‌جــدی‌ادامــه‌پیــدا‌کــرد،‌

تــا‌اینکــه‌در‌‌1962م.‌دولــت‌ایــران‌موفــق‌شــد‌کــه‌جزیره‌

ســیری‌را‌پــس‌بگیــرد.‌در‌ســال‌‌1968م.‌بــا‌اعــلام‌خــروج‌

ــن‌ ــس‌گرفت ــا‌پ ــران‌ب ــت‌ای ــارس،‌دول ــا‌از‌خلیج‌ف بریتانی

ــت‌ ــل‌دریاف ــن‌در‌مقاب ــر‌بحری ــود‌ب ــت‌خ ــای‌مالکی ادع

ــب‌و‌ ــر‌تن ــورد‌دادن‌جزای ــا‌در‌م ــی‌از‌بریتانی وعده‌های

ابوموســی‌بــه‌ایــران‌بــه‌مذاکــرات‌خــود‌ادامــه‌داد.

سـرانجام‌در‌‌29نوامبر‌‌1971م.‌بیـن‌طرفین‌مقرر‌گردید‌

کـه‌دو‌جزیـرة‌تنـب‌بـزرگ‌و‌تنـب‌کوچک‌بـه‌حاکمیت‌

مسـتقیم‌ایران‌بازگردانده‌شـوند‌و‌طی‌یادداشت‌تفاهم‌نامه‌ای‌

با‌شـیخ‌شـارجه‌حاکمیـت‌ایران‌بر‌بخش‌شـمالی‌ابوموسـی‌

تجدید‌شـود.

از‌آن‌تاریـخ‌تـا‌سـال‌‌1992م.‌ادامـة‌حاکمیـت‌ایران‌

بـر‌ایـن‌جزایر‌مـورد‌اعتراض‌هیچ‌کشـور‌و‌هیـچ‌مرجعی‌

قـرار‌نگرفت.‌لیکـن‌به‌دلیل‌شـرایط‌بعد‌از‌وقـوع‌انقلاب‌

اسـلامی‌در‌ایـران‌در‌ایـن‌تاریـخ‌دولـت‌امـارات‌متحده‌

عربـی‌در‌عـرض‌حال‌خـود‌به‌سـازمان‌ملل‌متحـد،‌مدعی‌

شـد‌که‌جزایـر‌تنـب‌و‌ابوموسـی‌از‌آغـاز‌تاریخ‌بشـر‌به‌

امـارات‌تعلق‌داشـته‌و‌ادعاهـای‌فوق‌الذکـر‌را‌مطرح‌نمود.

در‌پاسـخ‌بـه‌ایـن‌ادعاها‌بـه‌ترتیـب،‌سـوابق‌تاریخی‌

فوق‌الذکـر‌و‌ده‌هـا‌نقشـه‌رسـمی‌منتشـر‌شـده‌از‌جانـب‌

دولـت‌لنـدن‌و‌دولـت‌هندوسـتان،‌از‌قـرن‌‌18م.‌تا‌آغاز‌

قـرن‌بیسـتم‌همگـی‌جزایـر‌تنـب‌و‌ابوموسـی‌را‌ضمیمه‌

حاکمیـت‌و‌قلمـرو‌ایـران‌معرفـی‌کرده‌انـد.‌بـه‌عـلاوه،‌

اگـر‌عـرب‌بـودن‌احتمالی‌سـاکنان‌بومـی‌جزایـر‌تنب‌و‌

ابوموسـی‌را‌مـلاک‌عربـی‌بودن‌جزایـر‌به‌امـارات‌متحده‌

عربـی‌بدانیـم،‌بـر‌اسـاس‌ایـن‌اسـتدلال‌می‌تـوان‌بعضی‌

مناطـق‌عربـی‌مانند‌نیمـه‌جنوبی‌عـراق،‌دوبی،‌شـارجه‌و‌

رأس‌الخیمـه‌و‌غیـره‌را‌متعلـق‌بـه‌ایران‌دانسـت.

بررسـی‌دقیـق‌مهم‌تریـن‌مکاتبه‌مـورد‌اسـتناد‌امارات‌

نشـان‌می‌دهد‌که‌جمله‌مورد‌اشـاره‌در‌ایـن‌مکاتبه‌در‌مورد‌

تعلق‌جزایر‌به‌شـیخ‌شـارجه‌تعارفـی‌بیش‌نیسـت؛‌زیرا‌در‌

چنـد‌سـطر‌پایین‌تـر‌آن‌آمـده‌اسـت‌که‌شـهر‌لنگه‌شـهر‌

شماسـت.‌اگر‌ایـن‌نامه‌را‌ملاک‌قـرار‌دهیم،‌شـهر‌لنگه‌هم‌

بایـد‌متعلق‌بـه‌امارات‌باشـد‌در‌حالی‌که‌در‌گذشـته،‌بریتانیا‌

و‌هـم‌اکنـون‌امـارات‌متحـده‌عربی،‌جملـه‌مربوط‌بـه‌بندر‌

لنگـه‌را‌دسـت‌آویز‌ادعـای‌خـود‌نکرده‌اند.

در‌مـورد‌مـرور‌زمان‌در‌تصرف‌جزایر‌توسـط‌امارات،‌

بـر‌اسـاس‌حقـوق‌بین‌الملـل‌تصرف‌یا‌اشـغال‌سـرزمینی‌

بایـد‌بـدون‌انقطاع،‌بدون‌تشـتت‌و‌بـدون‌اعتراض‌باشـد.‌

در‌حالـی‌کـه‌دولت‌ایـران‌از‌همـان‌ابتدا‌اعتـراض‌خود‌را‌

به‌اشـغال‌اعلام‌کـرده‌بود.

در‌پاسـخ‌به‌آخرین‌ادعـا،‌ایران‌نیز‌می‌توانـد‌در‌مقابل‌

امـارات‌ادعـا‌کند‌کـه‌یادداشـت‌تفاهـم‌‌25نوامبـر‌‌1971

م.‌از‌سـوی‌بریتانیـای‌نیرومندتـر‌از‌ایـران‌و‌تحت‌فشـار‌
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بـه‌ایران‌تحمیل‌شـده‌اسـت.‌لـذا‌دولـت‌ایـران‌مجبور‌به‌

قبـول‌یادداشـت‌تفاهـم‌و‌قبول‌شناسـایی‌عملـی‌حاکمیت‌

شـارجه‌در‌بخـش‌جنوبی‌ابوموسـی‌با‌حفظ‌حقـوق‌ادعای‌

حاکمیـت‌ایران‌بر‌سراسـر‌جزیره‌شـده‌اسـت.

ادلـة‌فـوق‌نشـان‌می‌دهـد‌کـه‌ایـران‌می‌تواند‌بـر‌حفظ‌

تمامیـت‌ارضـی‌خـود‌در‌منطقـه‌خلیج‌فـارس‌و‌جزایـر‌

ایرانـی‌بـا‌اسـتناد‌به‌سـوابق‌تاریخـی‌حاکمیتـی‌و‌موقعیت‌

جغرافیایـی‌خـود‌تأکیـد‌کـرده‌و‌از‌هر‌گونه‌تنـش‌بین‌خود‌

و‌دولت‌هـای‌همسـایه‌در‌خلیج‌فـارس‌و‌سوءاسـتفاده‌دول‌

بیگانـه‌پرهیـز‌نماید.

بایـد‌توجه‌داشـته‌باشـیم‌کـه‌ایـن‌منطقه‌امروز‌بیشـتر‌

از‌هـر‌روز‌دیگـری‌نیازمنـد‌دوسـتی‌و‌همـکاری‌اسـت‌

و‌تقویـت‌روابـط‌ایـران‌بـا‌همسـایگانش‌در‌خلیج‌فارس‌

بـرای‌همـه‌طرفین‌ذی‌نفـع،‌سـودمند‌خواهـد‌بود.
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